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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  مقدمه مترجم

  )162) (انعام/قل إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي الله رب العالمين(
روردگـار  حقيقتاً، نماز و عبـادات و زنـدگي و مـرگم بـراي خداونـد پ      –اي پيامبر  –(بگو 

  جهانيان است).
خداوند متعال را شاكر و سپاسگزارم بر نعمت هدايتي كه به ما ارزاني داشته و درود و سـلام  

كـه آخـرين فرسـتاده     (صلي االله عليـه وسـلم)  فرستيم بر پيامبر بزرگ خدا محمد بن عبداالله  مي
  باشد. ميخداوند 

اين انسان خاكي بوده و براي  خداوند پس از خلقت بشر همواره درصدد هدايت و راهنمايي
) را همراه كتابهاي آسماني در ميان ليهم السلامرساندن اين انسان به كمال و سعادت پيامبران (ع

ديگر از اقـوام بشـري رسـيد، تـا      ميايام بدانجا رسيد كه نوبت قوآنها بر انگيخت تا اينكه گذر 
اقامه حجت كند، لذا پيامبر آخرين خداوند آنها را به سوي عبوديت خويش دعوت كند و با آنها 

را در ميان قوم عرب مبعوث گرداند، پيامبري براي همه جهانيان و كتاب قرآن را همراه او براي 
هدايت انسانها فرستاد كتابي كه آغاز آن پاياني نخواهد داشت، داراي آغازي اعجـاب انگيـز و   

آورد، چـون خداونـد ايـن     مي شگفت آور، آغازي كه چشم بصيرت هر خواننده اي را به وجود
آخرين كتابش را با بزرگترين سوره اش آغاز كرد، آري آن را با سوره فاتحه آغاز نمود، سوره 
اي كه با وجود حجم كوچكش داراي پر محتواترين متن و گيراترين سخن است ما نيز در اينجا 

جهت شـفاف سـازي   داريم بر آن آمديم تا در  ميبر حسب مسؤليتي كه در راستاي دعوت اسلا
اذهان خود و خوانندگان با بحثهاي قرآني و تفسيري آن و آشنايي با اين سوره عظيم به ترجمه 

اثر دكتر محمد بن جميل زينو، همت گماريم، لذا از خداوند  –تفسير سوره الفاتحه  –اين كتاب 
  متعال خواهان و خواستاريم كه ما در انجام اين مسؤليت توانايي عطا فرمايد.

  22/2/83مهاباد/ -  علي صارمي
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمه مؤلف

إن الحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا مـن  

يهده االله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا االله و أشهد أن محمداً عبده و 

و شـر   (صلي االله عليه وسلم)إن أصدق الحديث كتاب االله و خير الهدي محمد رسوله، أما بعد: ف

، ثـم  ضلالة فـي النـار   احمد بن حنبلالأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و 
  بعد:

خواهم تفسير سوره فاتحه را تقديم خواننـدگان عزيـز نمـايم، چـون      ميبه حول و قوه الهي 

خوانـد،   ميره قرآن كريم است و نمازگذار در تمام ركعات نماز آن را سوره فاتحه بزرگترين سو
بفهمد تا در نمازش بيشتر خشوع و خضوع داشـته   راو لازم است كه شخص نمازگذار معنايش 

  باشد و شامل اين آيه شود:

منان رسـتگار  مؤ) (حقيقتاً 2-1) (مؤمنون/قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون(
  اني كه در نمازشان خاضع و فروتن هستند).شدند، كس

 –توحيد الوهيت، ربوبيت و اسـماء و صـفات    –اين سوره شامل هر سه نوع بندگي خداوند 
باشد، خصوصاً توحيد الوهيت و يا همان پرستش مطلق خداوند، كه آن را بندگي واقعي نيـز   مي

خداوند جهان را خلق كـرده   نمايند  به خاطر همين پرستش و توحيد الوهيت است كه ميتعبير 
را بـراي دعـوت بـه سـوي ايـن       (عليه السـلام) است و انسان را به آن مكلف كرده و پيامبران 

  پرستش مبعوث كرده، همچنانكه اوج اين مبحث در اين آيه بيان شده است.
  جوئيم). ميپرستم و فقط از تو ياري  مي) (فقط تو را 5) (فاتحه/اياك نعبد و اياك نستعين(

است كه تمام معنا و محتواي قرآن به اين آيه و  –توحيد الوهيت  –ليل اهميت اين مسئله بد
گردد و تمام قرآن به نوعي معنا بخشيدن به اين آيه است، براي رسيدن به هدفم در   سوره بر مي

كه مهمترين آنها تفسير طبـري، ابـن كثيـر و مختصـر      ام اين كتاب از منابع معتبري استفاده كرده
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سير ابن كثير است و تمام اقوالي را كه در مورد بزرگي و تفسير سوره فاتحه وجود دارنـد در  تف
توانسـتند در تبـين بحثمـان سـودمند      مـي ام، همچنين اكثر آيات و احاديثي كه  اين كتاب آورده
  ام.  باشند، نقل كرده

بـوط بـه آن   و بارزترين و آشكارترين اشتباهي كه مردم در مورد سوره فاتحه و مسـائل مر 
خواهد، آگاهي يابد و به حقيقـت بيشـتر    ام پس كسي كه مي اند در زمره بدعتها آورده دچار شده

  نزديك شود اين كتاب و مطالبي كه در آخر آن آمده را بخواند.
از خداوند متعال خواهان و خواستارم كه اين كار باعث نفع و سود فراوان بـراي مسـلمانان   

  حي كه فقط به خاطر او انجام گرفته از من قبول نمايد.باشد و به عنوان عمل صال
  محمد بن جميل زينو

  1417ربيع الأول/
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  ن را تفسير كنيمآچگونه قر

  نمائيم: ميتفسير آيات قرآن داراي روشها و مراحل مختلفي است كه به آنها اشاره 
  تفسير قرآن با قرآن -1

) (خداونـد مالـك و   4(فاتحـه/  )ينمالك يـوم الـد  فرمايد: ( ميبراي نمونه خداوند در قران 
پادشاه روز قيامت و حساب و جزا است). تفسير و بيان كلمه (يوم الدين) در ايـن آيـات آمـده    

  است.
-18) (انفطـار/ ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً و الأمر يومئـذ الله (

19.(  
يچ كس براي كس ديگري قادر (باز هم عظمت آن روز را چگونه تواني دانست، روزي كه ه

  ن روز با خداست).آبر انجام كاري نيست و تنها حكم و فرمان در 

در اينجا با تطابق دادن بين اين دو آيه با آيه اولي مفهوم كلمه (يـوم الـدين) بيشـتر و بهتـر     
  آشكار شد.

  تفسير قرآن با حديث -2

) ل الـيهم و لعلهـم يتفكـرون   و أنزلنا اليك الذكر لتبـين للنـاس مـا نـزّ    فرمايد: ( ميند وخدا
  ).44(نحل/

قرآن را نازل كرديم تا بر امت آنچه فرستاده شده بيان كنـي تـا عقـل و     –محمد  –(و بر تو 
  فكرت به كار بندند).

) (صحيح ألا و إني أوتيت القرآن و مثله معهنيز فرموده اند: ( (صلي االله عليه وسلم)و پيامبر 
  داده شده است). –سنت  –رآن و چيزي مثل آن ابوداود) (آگاه باشيد كه به من ق

اشاره شود كه  –بحث تبيين قرآن و چگونگي آن  –[مترجم: البته در اينجا بايد به اين نكته 
مده كـه  آدر تبيين قرآن  (صلي االله عليه وسلم)آيات ديگري نيز در قرآن براي بيان نقش پيامبر 

  كند. تواند معناي مبين بودن پيامبر را بهتر بيان مي
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) اشاره كرد كه در اين آيه خداوند 159و بقره/ 187توان به آيات (آل عمران/ بطور مثال مي
خواهد به ما بگويد كـه تبيـين    ميمعنا و مفهوم كلمه تبيين را در مقابل كتمان آورده است، يعني 

 عليـه  (صـلي االله يعني بيان واقعيتها آنگونه كه هست و عدم پنهان و رد كردن آنها، پس پيـامبر  
  ن را با لحن شيوا و زبان حال و قال، توضيح داد و تشريح نمودند].آقر وسلم)

فرمايد: (الصراط: الإسلام) (صحيح ترمذي)  كه مي (صلي االله عليه وسلم)يا اين فرموده پيامبر 
ن از آن بحث نموده، همان اسـلام اسـت). (المغضـوب علـيهم:     آكه در قر مي(يعني صراط مستقي

گويد حديث حسن است) (منظور از  ميلضالين: النصاري) (محقق كتاب جامع الأصول اليهود، و ا
  مغضوب عليهم در قرآن، يهوديان و ضالين، مسيحيان هستند).

  تفسير قرآن با اقوال صحابه (رض) -3

اگر زنانتان را لمس كرديـد) عبـداالله بـن    () 43) (نساء/أو لامستم النساءفرمايد: ( ميخداوند 
فرمايد كه كلمه (لامستم) به معنـاي (جـامعتم) (يعـي بـا زن      ميورد اين آيه عباس (رض) در م

شود. ابـن   ميهمبستر شدن و دخول كردن به او ) است. و صرف لمس كردن ظاهري را شامل ن
  كثير در تفسيرش به اين مطلب اشاره كرده است.

  تفسير قرآن با اقوال تابعين (رض) -4

باشند و تفسير قرآن را از آنهـا بـه    يمده صحابه چون تابعين اشخاصي هستند كه دست پرور
  اند. ارث برده اند و در مكتب اصحاب رسول به رشد و بالندگي رسيده

) (و سپس خداونـد بـه سـوي آسـمان     29) (بقره/ثم إستوي إلي السماءفرمايد: ( ميخداوند 
  استوي كرد).

) بـه معنـاي   استوييند كلمه (گو ميدر تفسير اين آيه  –دو نفر از تابعين  -مجاهد و ابولعاليه
پس معناي آيه چنين خواهد شد: (و سپس خداوند بـر عـرش    1(علا و ارتفع: بلند و بالا) است.

  بلند و مرتفع شد).
  تفسير قرآن با زبان و قواعد عربي -5

                                                
  بخاري. - 1
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)، در ايـن آيـه خداونـد مفعـول     5) (فاتحـه/ اياك نعبد و اياك نسـتعين فرمايد: ( ميخداوند 
خواهد مسئله را منحصر و مخصوص  ) آورده است و مينعبد و نستعينعال () را قبل از افإياك(

  به خويش گرداند.
كه فقط او پرستش شود و در اموراتي كـه بشـر قـادر بـه      ت[مترجم: منظور خداوند اين اس

انجام آن نيست فقط از خداوند ياري خواسته شود، پس در نتيجه هـر گونـه پرسـتش بغيـر از     
مردود است و هر گونه درخواست ياري و كمكي كه در قدرت مخلوق خداوند باطل و  پرستش

نباشد، نبايد از او تقاضا كرد و فقط از خداوند بايد خواست براي تبيـين ايـن مـوارد اسـت كـه      
شـد،   خداوند مفعولش را قبل از فعلش بيان كرده، زيرا اگر مفعول در اينجا بعد از فعل بيان مـي 

توان خدا را پرستيد و هم همراه پرسـتش خداونـد، غيـر     ميهم  شد كه ميآنگاه معنايش اينطور 
خدايان نيز پرستش شوند و در اين حالت هيچ گونه نشاني از تخصيص پرستش براي خداونـد  

   متعال وجود نداشت).

  معناي سوره و آيه

به قسمت يا بخشي از قرآن كه حداقل شامل سه آيه يا بيشتر باشد سـوره گفتـه    سوره: -1
سوره است كه بلندترين آن سوره بقره و كوتاهترين آن سـوره كـوثر    114ن داراي شود. قرآ مي

  است.
      رـوكه به معناي حدود و دور بر اسـت گرفتـه شـده، مثـل (س (روس) كلمه (السورة) از كلمه
المدينةَ) (دور شهر را ديوار كشيد) و در سور قرآن نيز چند آيه با هم در يك محـدوده و دايـره   

  اند. فتهقرار گر
) ممكن است از كلمه (سور) به معناي نوشيدن گرفته شده و به معنـاي پـس   السورةيا كلمه (

مانده آب يا غذايي است يا باقي مانده از چيز كلي تر است و در مورد سوره قـرآن نيـز چنـين    
يابي اول درستتر است كـه   ن است. اما ريشهآاست كه هر سوره قسمت و پس مانده اي از كل قر

  ) گرفته شده است.سور) از (سورةگويد ( مي
  گويد: كند كه مي و اين گفته شاعر نيز اين مطلب را بهتر تأييد مي
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  الم تر أن االله أعطاك سورة                          تري كل ملك دونها تيذبذب«

ه بينـي كـه ديـد    (چرا آن شهامت و بزرگي و برتريي كه خداوند به او عطا كرده است را نمي
  آيند). شود تمام پادشاهان در مقابل او به لرزه در مي مي

  آيه -2

  فرمايد: معناي اصلي آيه (العلامة، به معناي نشانه و علامت) است. خداوند مي
  ).248) (بقره/و قال لهم نبيهم إنّ آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم(

آورد  و اين است كه براي شما تابوتي را مي(پيامبرشان به آن گروه گفت كه نشانه پادشاهي ا
  كه در آن سكينه از طرف خداوند است).

آيه عبارت از جمله اي مستقل نسبت به قبل و بعد از خودش، و در حديث آمده اسـت كـه   
خواند، يعني آيه، آيه قـرآن را تـلاوت    قرائت قرآن را تكه تكه مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

) الحمـد الله رب العـالمين  فرمودنـد: (  كـرد و مـي   توقف كوتاهي مـي  اي ر آيهكرد و در آخر ه مي

مالـك يـوم   كـرد و (   اي درنگ مـي  گفت و لحظه ) را ميالرحمن الرحيماي مي ايستاد و (  لحظه

  1نمود. گفت، تا آخر سوره همين طور قرائت مي ) را ميالدين
آيـد. همچنانكـه    باشد، مـي آيه گاهي به معناي چيزي كه برخلاف عادت و روش سنتي نيز 

) (و 90) (إسـرأء/ و قالوا لن نؤمن لك حتي تفجر لنـا مـن الأرض ينبوعـا   فرمايد: ( خداوند مي
  آوريم تا آنكه از زمين براي ما چشمه آبي بيرون آري). گفتند ما هرگز به تو ايمان نمي

وند بر پيـامبر  اي از طرف خدا در هر دو آيه به اين مسئله اشاره شده كه چرا معجزه و نشانه
نازل شده است. و اين نشانگر معناي آيه اسـت كـه در مقابـل عـادات و      (صلي االله عليه وسلم)

  اند. روشهاي عادي زندگي به كار برده

  نامهاي سوره فاتحه

سوره فاتحه در مكه نازل شده و داراي هفت آيه است كه در اين باره هـيچ گونـه اختلافـي    
  وجود ندارد.

                                                
 صحيح ترمذي. - 1
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  فاتحه از اين قبيلند: بعضي نامهاي سوره
من صلي صـلاة لـم يقـرأ فيهـا بـأم      فرمودند: ( (صلي االله عليه وسلم)پيامبر  أم القرآن: -1

 –فاتحـه   –(هر كس كه نمـاز را بـدون ام القـرآن     1)القرآن، فهي خداج، خداج، خداج غير تمام
  بخواند، نمازش تمام نيست،تمام نيست، تمام نيست).

مـي فرمايـد: سـوره فاتحـه بـه ايـن دليـل ام الكتـاب          )(رحمه االلهبخاري  أم الكتاب: -2
شود و اولين سوره قرآن است و در نماز نيز اول چيـزي   نامگذاري شده كه قرآن با آن آغاز مي

 شود. است كه آغاز مي

 السبع المثاني -3

) (اي محمد، حقيقتاً ما هفت آيه 87) (حجر/و لقد آتيناك سبعاً من الثماني و القرآن العظـيم (
  ا و اين قرآن با عظمت را بر تو فرستاديم).با ثن

  القرآن العظيم -4

در  (صلي االله عليـه وسـلم)  سوره حجر دليل بر اين نام است و همچنين پيامبر  87همان آيه 
الحمـد الله رب العـالمين، أم القـرآن، أم    انـد: (  اسمي را كه تا حال ذكر شـده آورده  4حديثي هر 

  2).العظيم الكتاب و السبع المثاني و القرآن

اي كه تكرار مي شوند  ما در قرآن، ما در كتاب، هفت آيه –فاتحه  –(الحمد الله رب العالمين 
  و قرآن بزرگي است).

  فاتحة الكتاب -5
(نماز كسي كـه   3فرمودند: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

يست). فاتحة الكتاب همـان آغـاز و شـروع قـرآن     فاتحة الكتاب را در آن نمي خواند درست ن

                                                
 لم.مس - 1

 بخاري. - 2

 متفق عليه. - 3
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كند به فاتحة الكتاب مشهور  است و بدليل اينكه نماز گذارد در وهله اول شروع به قرائت آن مي
  است.
  الصلاة -6

قسـمت الصـلاة بينـي و بـين     در حديثي قدسي مي فرماينـد: (  (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

 –(سـوره فاتحـه    1)ب العالمين قال االله:حمـدني عبـدي  عبدي نصفين فإذا قال العبد: الحمد الله ر
گويـد: حمـد و    را بين خود و بندگانم به دو قسمت تقسيم كـردم هرگـاه بنـده ام مـي     –الصلاة 

  فرمايد: بنده ام مرا ستايش كرده است). ستايش براي پروردگار جهانيان است، خداوند بزرگ مي
شده، چون يكي از اركـان نمـاز اسـت و     در اين حديث سوره فاتحه به اسم نماز نامگذاري

  و باطل است. نماز بدون آن ناقص
  الحمد -7

  ) (تمام حمد و ستايش براي خالق جهانيان است).2) (فاتحه/الحمد الله رب العالمين(

  الرقية -8

) (تـو نمـي   و ما يدريك أنها رقيـة به ابوسعيد خدري فرمود: ( (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 
  است). –پناه بردن و دعا كردن به خداوند  –قيه داني كه سوره فاتحه، ر

  اساس القرآن -9

گفت: سوره فاتحه پايـه   اين اسم را عبداالله بن عباس (رض) روي سوره فاتحه گذاشت و مي
  و بنيان قرآن است.

  الواقية - 10

روي سوره فاتحه قرار داد، و بـه معنـاي حفاظـت و     (رحمه االله)اين اسم را سفيان بن عينيه 
  دهد. است و خود را به خداوند سپردن و واگذار كردن نيز معنا ميمحافظت كردن 

  الكافية - 11

                                                
 مسلم. 0 1
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روي سوره فاتحه گذاشت و از (كفي) به معناي، بس و  (رحمه االله)اين اسم را يحيي بن كثير 
  كافي و كفايت كننده آمده است. 
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  فضائل سوره فاتحه

  فرموده اول:

در حال خواندن نماز بودم كـه پيـامبر    [روزياز ابوسعيد بن المعلي (رض) روايت است كه: 
مرا صدا زد و من نيز به او جواب ندادم تا نمازم را كامل خواندم و سپس  (صلي االله عليه وسلم)

فرمـود: دليـل جـواب     (صلي االله عليه وسلم)رفتم، پيامبر  (صلي االله عليه وسلم)پيش رسول االله 
فرمـود:   (صلي االله عليه وسـلم) دم. پيامبر ندادنت چه بود؟ گفتم: اي رسول خدا در حال نماز بو

  فرمايد: مگر خداوند بزرگ نمي

) (اي كساني كه 24(انفال/ يا أيها الذين امنوا استجيبوا الله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم)(
ايد چون خدا و رسولش شما را به ايمان دعوت كنند اجابت كنيد تا به حيات ابدي  ايمان آورده

  رسيد).

ن را قبـل از اينكـه از   آفرمود: بزرگترين سـوره قـر   (صلي االله عليه وسلم)پيامبر  پس از آن
 (صـلي االله عليـه وسـلم)   دهم، سپس دسـتم را گرفـت، پيـامبر     مسجد بيرون روي به تو ياد مي

خواست از مسجد بيرون رود، گفتم: اي رسول خدا تو فرمودي بزرگترين سوره قـرآن را بـه    مي
)، اينهـا هفـت   حمد الله رب العالمينلافرمودند: بله، ( (صلي االله عليه وسلم)دهم، پيامبر  تو ياد مي

   1اند]. شوند و قرآن بزرگ هستند كه به من بخشيده شده آيه هستند كه تكرار كرده مي
  فوائد فرموده اول:

جايز است كسي را كه در حال نماز است صدا كند و  (صلي االله عليه وسلم)براي پيامبر  -1
را شنيد دست از نماز  (صلي االله عليه وسلم)يست به محض اينكه خطاب پيامبر با آن شخص مي
رفت. اين مورد فقـط خـاص پيـامبر     مي (صلي االله عليه وسلم)داشت و نزد پيامبر  سنتش بر مي

كند، مادر  و مربوط به زمان حياتش است، البته در حق مادر نيز صدق مي (صلي االله عليه وسلم)
ش را هنگامي كه در حال خواندن نماز سنت است صدا بزند و آن فرزند بايد تواند فرزند نيز مي

  نمازش را قطع كند و جواب مادرش را بدهد.
                                                

 بخاري و غير او. - 1
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دليل اين فرموده نيز جريان همان راهبي است كه مادرش او را صدا كرد و او چون در حـال  
دعاي مـادر را  نماز بود جواب مادرش را نداد سپس مادرش بر عليه او دعا كرد و خداوند نيز 

  اند بدان اشاره شده است. مستجاب كرد، همچنانكه در حديثي كه بخاري و مسلم آورده
و مادر انسان كسـي ديگـري حـق نـدارد كـه شـخص        (صلي االله عليه وسلم)بغير از پيامبر 

ب ديگري را كه در حال نماز سنت است مورد خطاب قرار دهد، و بر انسان نمازگذار نيز واج ـ
كه نماز مي خواند، ندهد، مگر در مواردي حسـاس و آن   يهيچ كسي را در حال است كه جواب

  براي فريادرسي و كمك به شخص ديگري و نجات دادن او از خطري و يا در حال اجبار باشد.
سـوره انفـال واجـب     24طبق آيه  (صلي االله عليه وسلم)جواب دادن به خطاب پيامبر  -2
  است.
و رغبت داشتن ايشان بر ياد دادن و  الله عليه وسلم)(صلي احريص و قاطع بودن پيامبر  -3

رساند. همچنانكـه   پرورش دادن اصحابش (رضي االله عنه) نسبت به چيزهايي كه به آنها سود مي

 دهم). : بزرگترين سوره قرآن را به تو ياد ميلأعلمنك أعظم سورة في القرآنفرمايد: ( مي

به فراگيري علم دين و يادآوري كردن  (صلي االله عليه وسلم)حريص بودن ياران پيامبر  -4
از طرف اصحابش (رضي االله عنـه) در مـورد آنچـه كـه      (صلي االله عليه وسلم)نسبت به پيامبر 

به گفتن آن وعده داده بود، هنگامي كه ابوسعيد بن المعلـي گفـت:    (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 
 دهم. ياد  مياي پيامبرخدا تو نگفتي كه بزرگترين سوره قرآن را به تو 

به اصحابش (رضي االله عنـه) و وفـاي بعهـد     (صلي االله عليه وسلم)جواب دادن پيامبر  -5
در مورد پيماني كه به آن صحابه دادن بود و (الحمـد الله رب   (صلي االله عليه وسلم)كردن پيامبر 

 العالمين) را به او ياد داد.

ره قرآن است و داراي هفت اين فرموده دليلي است بر اينكه سوره فاتحه بزرگترين سو -6
 و قرآن بزرگ نيز است. –السبع المثاني  –شوند  باشد كه همواره تكرار مي آيه مي

  فرموده دوم:
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از ابوسعيد خدري (رضي االله عنه) روايت است كه [ما در سفر بوديم و رو به محلي كـرده و  
يـا عقـرب نـيش زده     در آنجا اتراق گزيديم، دختري نزد ما آمد و گفت: رئيس قوممان را مار

است، و كسي هم نيست او را درمان كند آيا شما چيزي از رقيه به همراه داريد تـا او را درمـان   
كنيد؟ در اين هنگام مردي از ما كه قابل اعتماد بود بلند شد در حالي كه ما او را به عنوان رقيه 

 ـشناختيم و او شخص صالحي بود. آن شخص رفت و بيمار را رقي كننده مي  راوا كـرد و د ده و م
گوسفند از آن قبيله دريافت كرد، وقتي نزدمان برگشت به او  30مقابل عملي كه انجام داده بود 

أم  –اينكه او را رقيه كردي؟ گفت: من فقط او را با سوره فاتحـه  يا كار خوبي كردي از آگفتيم: 
(صـلي االله عليـه   يـامبر  تا اينكه پـيش پ  نرقيه كردم، ما در جواب او گفتيم حرف نز –الكتاب 
كنيم، وقتي به مدينه رسيديم جريان را براي پيـامبر   رويم و در مورد اين كار سؤال مي مي وسلم)

فرمودند: (و مـا كـان يدريـه     (صلي االله عليه وسلم)تعريف كرديم . پيامبر  (صلي االله عليه وسلم)
مان كردن و دعا است، گوسفندان دانست كه اين در (او نمي 1أنها رقية؟ أقسموا و اضربوا لي سهم)

را تقسيم كنيد و سهمي هم براي من بگذاريد) و در روايتي از امام مسلم آمـده كـه عبـداالله بـن     
  مسعود او را درمان كرد].

  فوائد فرموده دوم:

(صلي االله عليه اصحاب (رضي االله عنه) در هنگام اختلاف اموراتشان را به سوي پيامبر  -1
  فرمايد: در بين آنها حكم كند، خداوند مي (صلي االله عليه وسلم)تا پيامبر دادند  جاع ميرا وسلم)

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي االله و الرسول إن كنتم تؤمنون باالله و اليـوم الآخـر ذلـك    (

) (و چون در چيزي كارتان به نزاع كشيد به حكم خدا و رسول 59) (نساء/خير و أحسن تأويلا
براي  –رجوع به حكم خدا و رسول  –و روز قيامت ايمان داريد اين كار خدا  هباز گرديد اگر ب

  شما بهتر و خوش عاقبتر خواهد بود).
برگرداندن و ارجاع دادن امورات به سوي خداوند در اين آيه يعني ارجـاع دادن بـه قـرآن    

صـلي االله  (در آيه يعني اگر پيامبر  (صلي االله عليه وسلم)است، ولي ارجاع دادن به سوي پيامبر 

                                                
 متفق عليه. - 1
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 (صلي االله عليه وسلم)زنده بود، اختلاف را به سوي ايشان ارجاع دهيد و اگر پيامبر  عليه وسلم)
  در قيد حيات نبود، براي حل اختلاف به احاديث ايشان برگرديد.

تركت فيكم ما أن تمسكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي     مي فرمايد: ( (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

گذارم، مادام كه بـه آن   (بعد از خود چيزي را در ميان شما به ارث مي 1)نتيأبداً، كتاب االله و س
  شويد: كتاب خدا و سنتم). دست بگيريد هرگز گمراه نمي

بر همه اصحاب (رضي االله عنه) و مسلمانان واجب است كه بـه قـرآن و سـنت پيـامبر      -2
  حكم كنند. (صلي االله عليه وسلم)

ين رقيه با آيات و ادعيه اي كه در سنت صـحيح  رقيه با سوره فاتحه جايز است، همچن -3
 به آنها اشاره شده نيز جايز است. (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

مداواي كسي كه مار يا عقرب او را نيش زده، با خواندن سوره فاتحه و دعاهاي مأثور  -4
 باشد. بر روي آن شخص و به وسيله دارو مشروع مي

يا عباد االله تداووا فإن االله لم يضع داء إلا وضع له رمايد: (مي ف (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

  2).دواء
(اي بندگان خدا مداوا و معالجه كنيد، زيرا كه خداوند هـيچ دردي را نفرسـتاده مگـر آنكـه     

  درماني نيز براي آن درد قرار داده است).
دعـا   اي شرعي كه به وسـيله سـوره فاتحـه،    تواند در مقابل رقيه شخص رقيه كننده مي -5

كردن و داروهاي موجود انجام مي دهد اجرت دريافت كند، چون آن شخص به دليل رقيه كردن 
كنـد، شايسـتگي بيشـتري     انسان بيمار، نسبت به دكتري كه با دارو و درمان بيمار را معالجه مي

  براي دريافت مزد و پاداش دارد.

                                                
 مالك و حاكم. - 1

 امام احمد. - 2
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(شايسته تـرين  1)ه أجرا كتاب االلهأحق ما أخذتم عليفرمايد: ( مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 
توانيـد   توانيد در مقابل چيزي دريافت داريد، آن پاداشي است كـه بـر قـرآن مـي     پاداشي كه مي

  دريافت داريد).
منظور حديث، دريافت اجرت در مقابل خواندن قرآن بر مرده ها يا بر زنده ها نيست، بلكـه  

تواند از  داواي جسم كس ديگري را كه مياشاره حديث به اين است كه اگر كسي بوسيله قرآن م
او اجرت بگيرد، اما اگر كسي بيايد و قرآن را بر قبرستان بخواند و يا در هنگام مجلس تـرحيم  

هم از جهت قرآن خوانـدن   –ن را بخواند و در مقابل آن پول دريافت كند اين كار حرام است آ
و  (صـلي االله عليـه وسـلم)   ا پيـامبر  زيـر  –در آن مكان و هم از لحاظ گرفتن پول بر اين عمل 

  اند. اصحابش اين كار را نكرده
توانـد بـراي    تواند براي انسان غير مسلمان رقيه كند و همچنـين مـي   انسان مسلمان مي -6

  بهبودي بيماريش دعا كند.

فقالوا لهم: قد بلغنا أن صـاحبكم  كند كه جابر فرمود: ( بزار از جابر (رضي االله عنه) روايت مي

 –(آن قوم به مسلمانان گفتند: به ما خبـر رسـيده كـه رفيقتـان     2)نور و الشفاء، قالوا: نعمجاء بال
با خودش آورده است، مسـلمانان گفتنـد:    –قرآن  –نور و شفا  – (صلي االله عليه وسلم)محمد 

  بله چنين است).
ن و از اين روايت پيداست كه آن قوم غير مسلمان بودند زيرا بـه مسـلمانان گفتنـد: رفيقتـا    

، زيرا به او ايمان نداشتند ولي با وجـود   (صلي االله عليه وسلم)نگفتند، رفيقمان و يا پيامبر خدا 
  اين آن شخص مسلمان رئيس آن قوم را رقيه كرد.

  فوائد رقيه به وسيله سوره فاتحه

  فرمايد: كتاب (الجواب الكافي) مي 3ابن القيم در صفحه  -1

                                                
 بخاري. - 1

 فتح الباري. - 2
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اي دارد، تـا   در درمان و از بين بردن درد، اهميت ويـژه حقيقتاً معالجه بوسيله سوره فاتحه «
رسيم كه اصلاً دردي وجود نداشته است. و اين آسانترين و ساده ترين  جايي كه به اين نتيجه مي

راه معالجه است. اگر انسان درصدد مداوا با سوره فاتحه بر آيد و در هنگام اين كار داراي نيتي 
  ين كار چقدر سودمند و قابل تمجيد است.بيند كه ا خالص و صادق باشد مي

شـدم و دكتـر و دارويـي نيـافتم، درصـدد       من مدتي را كه در مكه ماندم و دچار بيماري مي
آمدم و به نتايجي نيز رسيده بودم، به همين دليل كـم كـم در    معالجه خودم با سوره فاتحه بر مي

آمـد و   بيماري داشت نزد من مي معالجه بيماران بوسيله سوره فاتحه مشهور شدم و هر كسي كه
نمـودم و اشـخاص    كردم او را نيز مـداوا مـي   من نيز همچنانكه خودم را بوسيله فاتحه مداوا مي

  1».شدند بيمار فوراً خوب مي
هايي كـه   اي قابل تأمل وجود دارد و آن اين است كه: اين دعا، ذكر و آيه در اينجا نكته -2

اند، ولي تأثير  خودشان به خودي خود داراي سود و فايدهشود،  براي درمان دردها بكار برده مي

آنها براي علاج دردها وابسته به ميزان ايمان و باوري است كـه گوينـده آنهـا دارد، يعنـي اگـر      
شخصي كه داراي ايماني ضعيف و تقوايي ناچيز باشد، هر چند كه اين آيه ها، دعاها و اذكـار را  

داواي درد نداشته باشند، ولي اگر شخص مـؤمن و متقـي   بخواند ممكن است اصلاً تأثيري در م

آنها را بخواند فوراً تاثير كنند و درد را مداوا نمايند. و يا ممكن اسـت در شخصـي كـه آنهـا را     
خواند مشكلي وجود نداشته باشد بلكه عوامل پيش گيرنده بيروني باعث عدم تاثير آنهـا در   مي

كنـد،   ار هر چقدر كه دارو مصرف مـي مشخص بيشخص بيمار شود، مثل مصرف دارو و گاهي 
يابد و آن بدليل خراب بودن دارو نيست بلكـه ممكـن    شود كه اصلاً دردش التيام نمي متوجه مي

است بدن آن شخص نسبت به آن دارو حساسيت داشته باشد و مـانع جـذب آن دارو در بـدن    
نيز چنين است اگر اين دعاها و  شود و از اين طريق مانع تاثير آن دارو بر درد شود. قلب انسان

اذكار را به خوبي قبول كند و به تاثير آنها معتقد باشد، در اين حالـت آنهـا تـاثير خودشـان را     
  شوند.  پذيرد و باعث مداواي درد مي كنند، زيرا قلب انسان آنها را مي مي

                                                
 .3الجواب الكافي، ص - 1
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 فرموده سوم:

كنار  (عليه السلام)د و جبرئيل نزد ما بو (صلي االله عليه وسلم)ابن عباس مي فرمايد: (پيامبر 
چشـمش   (عليه السلام)او، ناگهان صدايي شديد را از بالاي سرش شنيد، در اين لحظه جبرئيل 

را به طرف آسان كرد و گفت: اين دري از درهاي آسمان بود كه باز شد و تا حال باز نشده بود. 
(صـلي االله  آمد و گفت: اي محمد  (صلي االله عليه وسلم)ن در ملائكه اي پائين و نزد پيامبر آاز 

ي كه خداوند به تو عطا كرده است و قبل از تو ايـن دو  نمژده بده در مقابل دو روش عليه وسلم)
روشني به كسي داده نشده است. و اين دو روشني، يكي سوره فاتحـه و ديگـري دو آيـه آخـر     

  1سوره بقره است. و قبل از تو هيچ حرفي از آنها تلفظ نشده است).
  وائد فرموده سوم:ف

  آمد. مي (صلي االله عليه وسلم)كرد و نزد پيامبر  جبرئيل گاه گاهي از آسمان نزول مي -1
 اي عظيم است. وجود صدايي در آسمان دليل بر اتفاق افتادن مسئله -2

بـاز   (صلي االله عليـه وسـلم)  آسمان داراي دري است كه براي هيچ كس غير از پيامبر  -3
نشـانه فضـل و    (صلي االله عليه وسـلم) كه از آن در به نزد پيامبر نشده است و پائين آمدن ملائ

 است. (صلي االله عليه وسلم)بزرگي پيامبر 

داد كه خداوند بزرگ قبل  (صلي االله عليه وسلم)آن ملائكه مژده دو روشني را به پيامبر  -4
آن دو نـداده اسـت. و    (صـلي االله عليـه وسـلم)   به هيچ پيـامبر   (صلي االله عليه وسلم)از محمد 

 روشني شامل، سوره فاتحه و دو آيه آخر سوره بقره است.

  زمانها و مكانهاي پناه بردن به خدا و فضل اين عمل

  هنگام قرآن خواندن: -1

  ).98) (نحل/فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيمفرمايد: ( خداوند مي
يطان رانده شده بـه خـدا   (اي رسول ما چون خواهي تلاوت قرآن كني اول از شر وسوسه ش

  ).أعوذ باالله من الشيطان الرجيمپناه ببر). يعني در آغاز قرآن خواندن بايد گفته شود: (
                                                

 مسلم و غير او. - 1
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  در نماز قبل از خواندن سوره فاتحه: -2
أعـوذ بـاالله السـميع    فرمـود: (  مي –نماز شب  –در نماز تهجد  (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

(به خداوند شنواي دانا از شر شيطان رانـده   1)نفخه و نفثهالعليم من الشيطان الرجيم من همزه و 
أعـوذ  توان گفـت: (  برم). و يا مي شده و از شر جنئن، خودبزرگ بيني و اشعار شيطاني، پناه مي

  .)باالله من الشيطان الرجيم
  هنگام خشم و عصبانيت: -3

صلي االله عليه (وايت است كه: (دو نفر در حضور پيامبر راز سليمان بن صدر (رضي االله عنه) 
(صـلي االله عليـه   با هم به مجادله و جنگ و جدال پرداختند و ما نيز در حضـور پيـامبر    وسلم)
نشسته بوديم، يكي از آنها به ديگري فحش و ناسزا گفت و از دست او عصـباني شـد و    وسلم)

دانـم   اي را مـي  فرمودند: من گفته (صلي االله عليه وسلم)صورتش به رنگ سرخي گراييد. پيامبر 
كنـد و   كه اگر آن شخص عصباني آن را بگويد، از دست اين خشم و عصبانيت نجات پيـدا مـي  

  ) است).أعوذ باالله من الشيطان الرجيمگيرد. و آن گفته: ( آرام مي
  هنگام رفتن براي قضاي حاجت: -4

خواسـت   هرگاه كه مي (صلي االله عليه وسلم)از انس (رضي االله عنه) روايت است كه: پيامبر 

) (خدايا از شر شيطان نر و اللهم أعوذ بك من الخبث و الخبائثفرمود: ( ه دستشويي برود، ميب
  آورم). ماده به تو پناه مي

  هنگام پارس كردن سگ و شنيدن صداي خران: -5

إذا سـمعتم نبـاح الكلـب و نهيـق الحميـر بالليـل،       مي فرمايد: ( (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

(اگر در شب صداي پـارس سـگها و   2)الرجيم فإنهن يرين ما لا تـرون  فتعوذوا باالله من الشيطان
خران را شنيديد، از شر شيطان رانده شده به خداوند بزرگ پناه ببريد، چون آنهـا در آن لحظـه   

  بينيد). بينند در حالي كه شما نمي شيطان را مي

                                                
 احمد و غير او. - 1

 احمد و غير او. - 2
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  خوابي: هنگام ترس و بي -6

داد كه در اين موقع بگويند:  عنه) را ياد مياصحابش (رضي االله  (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 
أعوذ بكلمـات االله التامـة مـن غضـبه و عقابـه و شـر عبـاده و مـن همـزات الشـياطين و إن           (

(به وسيله كلمات پر محتوا و پر معنايش از خشم و عصبانيت خداونـد بـزرگ و ار    1)يحضرون
آينـد، بـه    گامي كه پيش ميشر و بدي بندگانش و از ديوانگي، بدي و وسوسه هاي شياطين، هن

  برم). خداوند متعال پناه مي
  هنگام رقيه كردن: -7

أعيـذكما  رفـت: (  گرفت و مي ، حسن و حسين را در آغوش مي(صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

(شما را به وسيله كلمات پر معنـا  2)وهامة و من كل عين لامةبكلمات االله التامة من كل شيطان 
طين و صاحب ضرري و چشم زخم كنندگان به خداوند بزرگ پناه و پر محتوي از شر همه شيا

  دهم). مي

  هنگام داخل شدن به مسجد: -8

أعوذ باالله العظيم و فرمود: ( شد، مي هنگامي كه داخل مسجد مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

ك (به خداوند بزرگ و متعال و به روي پـا 3)بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم

بـرم از شـر    و بي گرد و غبارش و به حاكميت قديمي كه از اول داشته و تا آخر دارد پنـاه مـي  
  شيطان رانده و نفرين شده).

فرمودند: (هر موقع انسان اين جمله را بگويد، شيطان  (صلي االله عليه وسلم)بعد از آن پيامبر 
  4طولاني امروز از من دور شد).با خود مي گويد: اين بنده خدا ديگر از دست من فرار كرد و به 

  معناي پناه بردن به خدا (استعاذه)

                                                
 ابوداود، ترمذي. - 1

 بخاري. - 2

 .ابوداود - 3
 ابوداود. - 4
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برم به خداوند بزرگ و متعال از شر ضـررهاي   ) يعني: پناه ميأعوذ باالله من الشيطان الرجيم(
ديني و دنيايي شيطان رانده شده و از شر اغراقاتي كه ممكن است در من نسبت بـه راه راسـت   

ام  يش كه احتمال دارد را بـر انجـام آنچـه كـه از آن منـع شـده      ها بوجود آورد و از شر وسوسه
كند، به همـين دليـل    تحريك نمايد. زيرا غير از خداوند هيچ چيزي شيطان را از انسان دور نمي

خداوند به انسان دستور داده تا از شر شيطان جني و انسي به خدا پناه ببرد. زيرا شياطين جني، 
تواند تـو را   بدترين طبائع و سرشتها را دارند و تنها خالق آنها ميكنند و  اي قبول نمي هيچ رشوه

  از شر آنها نجات دهد.
) به معناي دور شدن و منصرف شدن، مشتق شده اسـت و  شطن) در عربي از (الشيطنكلمه (

  شيطان هم از خطرات خلقت دور شده و از تمام حدود خير و نيكي فاصله گرفته است.
) يعني، كسي كه كـاري را انجـام دهـد و آن    تشيطن فلانگويند ( ميگويد: اعراب  سيبويه مي

) از دور افتادن از راستي مشتق شـده اسـت و بـه    الشيطانكار شبيه كار شياطين باشد، و كلمه (

و خوي انساني دور شود و دچار انحـراف گـردد،   همين دليل به هر كسي كه از سرشت و خلق 
نيز اگر دچار تمـرد و سركشـي شـوند، شـيطان گفتـه       شود، به اجنه و حيوانات شيطان گفته مي

  شود. مي

فرمايد: (و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلـي   خداوند مي
  ).112بعض زخرف القول غرورا و لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم و ما يفترون) (انعام/

جن دشمني قرار داديم كه آنها برخـي  (و به همين شيوه براي هر پيامبري از شياطين انس و 
توانستند چنين  خواست نمي كنند و اگر خدا مي با برخي ديگر سخنان آراسته و فريبنده اظهار مي

  كنند، پس اينها را با دروغشان وا گذار).
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  زمانها و مكانهاي گفتن (بسم االله) و فضيلت آن

  هنگام وضو گرفتن: -1

لا صلاة لمن لا وضوء له و لا وضوء لمن لم يـذكر  يد: (فرما مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

(نماز هيچ كس بدون وضو درست نيست و وضوي هـيچ كـس بـدون بسـم االله      1)إسم االله عليه
  گفتن درست نيست).

[مترجم: البته اين حديث با احاديث ديگري از درجه واجب بوده ساقط شده و اگر شـخص  
  ش درست است].بسم االله هم در اول وضو نگويد باز وضوي

  هنگام سر بريدن و صيد حيوانات: -2

) (و از آنچه نام خدا بـر آن  121) (انعام/و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه و إنه لفسـق (
  كاريست).ذكر نشده نخوريد كه آن فسق و تبه

سـگان   –) (پس از صـيدي كـه   4(مائده/ فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم االله عليه)(
  براي شما نگه دارند بخوريد و نام خدا را بر آن صيد ياد كنيد). –معلَم 

در مورد حكم صيد كردن بـا   (صلي االله عليه وسلم)عدي بن حاتم (رضي االله عنه) از پيامبر 
سگ معلَّم در هنگامي كه سگي ديگر همراه آن پيدا شد و معلـوم نبـود كـه كـداميك از آن دو     

در جـواب او   (صـلي االله عليـه وسـلم)   سـؤال كـرد. پيـامبر     دام انداخته اند،ه گ، شكار را بس
(آن را مخور چـون تـو نـام     2)لا تأكل فإنما سميت علي كلبك و لم تسم علي غيرهفرمودند: (

اي ولـي بـر روي سـگ ديگـر نـام       خداوند را بر روي سگت هنگام ارسال آن به شكار آورده
  اي). خداوند را نياورده

  هنگام خوردن و آشاميدن: -3

(صلي االله عليه فرمايد: (من بچه بودم و در خانه پيامبر  (رضي االله عنه) ميي سلمة ببن أّ عمر
يا غلام فرمودند: ( (صلي االله عليه وسلم)مشغول غذا خوردن با هر دو دستم بودم، پيامبر  وسلم)

                                                
 احمد، ترمذي، ابن ماجه، ابوداود، و ابن كثير مي گويد حديث حسن است. - 1

 متفق عليه. - 2
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نام خدا را هنگام غذا خـوردن يـاد    –بچه  –) (اي غلام سم االله و كل بيمينك و كل مما يليك
  كن، با دست راستت و از جلو خودت بخور).

  هنگام رقيه كردن درد و بيماري: -4

آمد و در مورد  (صلي االله عليه وسلم)عثمان بن ابي العاص الثقفي (رضي االله عنه) نزد پيامبر 
(صلي االله عليـه  دردي كه از آن روزي كه مسلمان شده و گريبانگير او شده شكايت كرد، پيامبر 

ضع يدك علي الذي تألم من جسدك و قل بسم االله ثلاثاً و قل سبع مرات د: (به او فرمو وسلم)

(دستت را بر آن قسمتي از جسمت كه داراي درد و  1)أعوذ باالله و قدرته من شرما أجد و أحاذر
: بـه  أعوذ باالله و قدرته من شر مـا أجـذر  رنج است بگذار و سه بار (بسم االله) بگو، و هفت بار (

ترسـم)   كـنم و از آن مـي   برم از ضرر هر آنچه كه احساس مـي  درتش پناه ميخداوند متعال و ق
  بگو).

(صلي االله عليه نزد پيامبر  (عليه السلام)فرمايد: [جبرئيل  ابوسعيد الخدري (رضي االله عنه) مي

كنـي؟ پيـامبر    احساس درد و بيمـاري مـي   (صلي االله عليه وسلم)آمد و گفت: اي محمد  وسلم)
بسم االله ارقيك من كل شـيء  فرمود: ( (عليه السلام)فرمود: بله، جبرئيل  سلم)(صلي االله عليه و

) (تو را از هر آنچه كـه آزار  يؤذيك من شركل نفس أوعين حاسد االله يشفيك باسم االله أرقيك

دهد و از زيان هر نفس و شخصي و از زيان هر چشم حسود و ناپاكي بـه خداونـد    و اذيتت مي
   2دهم)]. ند بزرگ شفايت دهد، به نام خداوند بزرگ تو را پناه ميدهم، خداو بزرگ پناه مي

  هنگام ورود و خروج مسجد: -5

شـد،   هرگاه داخل مسجد مـي  (صلي االله عليه وسلم)فرمايد: [پيامبر  انس (رضي االله عنه) مي
) (بنام خداوند متعـال،  بسم االله اللهم صل علي محمد اللهم افتح لي ابوابك رحمتكفرمود: ( مي
د و سلام پروردگار بر محمد، پروردگارا درهاي رحمتت را بر من بگشا) و هنگـامي كـه از   درو

، اللهـم صـل علـي محمـد اللهـم افـتح لـي ابوابـك         بسم االلهفرمود: ( رفت، مي مسجد بيرون مي

                                                
 مسلم و غير او. - 1

 مسلم. - 2
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) (به نام خداوند متعال، درود و سلام خداونـد بـر محمـد، پروردگـارا درهـاي لطـف و       فضلك
  1باز كن)].كرامتت را بر روي من 

  هنگام نزديكي مرد با همسرش: -6

كند كـه: [اگـر يكـي از     روايت مي (صلي االله عليه وسلم)ابن عباس (رضي االله عنه) از پيامبر 
بسم االله، اللهم جنبا الشـيطان و جنـب   شما خواست با همسرش نزديكي كند اين دعا را بخواند (

: بـه نـام خداونـد    م يضره الشـيطان أبـدا  الشيطان مما رزقنا فانه أن يقدر بينهما ولد في ذلك ل
قـرار   –فرزنـد   –متعال، پروردگارا ما را از شيطان دور كن و شيطان را از آنچه كـه روزي مـا   

تواند  اي دور كن، در اين حالت اگر خداوند فرزندي را به آنها عطا نمايد، هرگز شيطان نمي داده
  ضرري به آن برساند)].

  هنگام صبح و عصر: -7

فرمـود: [هـر    (صلي االله عليـه وسـلم)  فان (رضي االله عنه) روايت كرده كه پيامبر عثمان بن ع

بسم االله الذي لا يضر مـع اسـمه   ( -اي در صبحگاه و شامگاه اين عبارت را سه بار بگويد:  بنده

) (به نام آن خدايي كه اگر نام او ذكر كـرده  شيء في الأرض و لا في السماء و هو السميع العليم
 –تواند ضرري برساند و او شنواي داناست)  زي چه در آسمان و چه در زمين نميشود هيچ چي

  2تواند به او زيان و ضرري رساند). نمي هيچ چيزي
  هنگام بستن در خانه در شب: -8

فرمودند: (هنگامي  (صلي االله عليه وسلم)فرمايد كه پيامبر  جابر بن عبداالله (رضي االله عنه) مي
ي شد، فرزندانتان را به خانه برگردانيد و هنگامي كـه سـاعتي از   كه شب آمد و شامگاهان سپر

شب گذشته آنها را بخوابانيد و درهاي خانـه هايتـان را در حـالي كـه نـام خداونـد را بـر آن        
توانـد بـاز كنـد و درِ     آوريد ببنديد، زيرا شيطان دري را كه نام خداوند بر آن آورده شده نمي مي

                                                
 ابن سني. - 1

 ابوداود، ترمذي، حاكم و ذهبي آن را صحيح دانسته است. - 2
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نام خدا را بر آن بياوريد، درِ ظـرف و بشـقابهايي را كـه غـذا در     تنگ و كوزه آب را ببنديد و 
  1داخل آن است ببنديد و نام خدا را بر آن بياوريد، و چراغ ها را خاموش كنيد).

  هنگام داخل و خارج شدن از خانه: -9

روايت كرده كه: [اگر انسان از  (صلي االله عليه وسلم)انس بن مالك (رضي االله عنه) از پيامبر 
بسم االله توكلت علي االله لا حـول و لا قـوة   اش بيرون رفت و در عين بيرون رفتن گفت: ( خانه

) (به نام خداوند، توكل كردم بر خدا و هيچ تلاش و كوشش و تواني وجود ندارد مگر با الا باالله
شود، هدايت شدي و همين براي تـو كافيسـت    استعانت از خداوند) در اين هنگام به او گفته مي

  2تواند به تو ضرري رساند). حفظ و امان خداوند قرار داري و شيطان هم نمي كه در
شـنيدم كـه    (صـلي االله عليـه وسـلم)   فرمايـد از پيـامبر    جابر بن عبداالله (رضي االله عنه) مـي 

اش رفت و نام خداوند را در هنگام داخل شدن بـه خانـه و غـذا     فرمود: (اگر انسان به خانه مي
گويد كه نه جاي ماندن و نه غذا براي من داريد، ولي اگـر انسـان بـه     خوردن آورد، شيطان مي

گويد كه جاي ماندن براي  اش رفت و نام خداوند را هنگام ورود به خانه نياورد شيطان مي خانه
گويـد، جـاي    خودم پيدا كردم، و اگر انسان هنگام غذا خوردن نام خداوند را نياورد، شيطان مي

  3اي خود پيدا كردم).ماندن و غذا خوردن را بر

  هنگام سوار شدن بر الاغ، اسب، ماشين، هواپيما و كشتي: - 10

بسـم االله الحمـد الله   فرمـود: (  شـد، مـي   هنگامي سوار الاغي مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

(به نام خداوند، سپاس و ستايش براي خداونـد،   4)سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين
رام كردن  –وندي كه اين را براي ما رام و مسخر گردانيد و ما توانايي اين كار پاك و منزه، خدا

  را نداشتيم). –و مسخر كردن 
  ن نامه:تهنگام خواندن قرآن يا نوش - 11

                                                
 ابوداود. - 1

 مسلم. - 2

 مسلم. - 3

 مسلم. - 4
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)، حال چه در نماز باشيم يا بسم االله الرحمن الرحيمشود ( هنگام خواندن قران گفته مي -الف
  ايد بسم االله را بگوئيم.خواستيم قرآن بخوانيم ب ي كهنه، به محض

إنه من سليمان و إنه بسـم  ن نامه و دليل آن هم اين فرموده خداوند است: (تهنگام نوش -ب

) (آن نامه از جانب سليمان است و عنوانش با نام خداي بخشـنده  30) (نمل/االله الرحمن الرحيم
  و مهربان است).

فرستاد نيز چنين بود، مثل  و رؤسا مي كه براي رهبران (صلي االله عليه وسلم)هاي پيامبر  نامه
  كه مضمونش چنين بود: نامه اي كه براي هرقل پادشاه روم فرستاد

(بسم االله الرحمن الرحيم، محمد رسول االله إلي هرقل عظيم الروم، سلام علي من اتبع الهـدي،  
مد فرسـتاده  (بنام خداوند بخشنده مهربان، از مح 1أما بعد: أسلم، تسلم يؤتك االله أجرك مرتين)

روي راه حـق را   خداوند به هرقل بزرگ روم، سلام خدا بر آن كس باشد كـه پيـروي و دنبالـه   
شـوي و خداونـد بـزرگ پاداشـي دو      كند، بعد از اين به آئين اسلام روي آور، و محفوظ مي مي

  برابر به تو عطا خواهد كرد).

  معناي (بسم االله)

تواند هر دو باشد، و اين دو به همديگر نزديكند و  ) اسم يا فعل است، يعني ميبسم االلهكلمه (
  براي تأييد هر دو دليل قرآني وجود دارد.

: به بسم االله أبتـدا ) را به عنوان اسم قلمداد كرده، تقديرش چنين است: (بسم االلهآن كسي كه (
ا و و قـال اركبـوا فيهـا بسـم االله مجراه ـ    فرمايـد: (  كنم) و خداوند در قرآن مي نام خدا آغاز مي

) (و دستور داد كه شما مؤمنان سوار كشتي شويد تـا بـه   41) (هود/مرساها إن ربي لغفور رحيم
نام خدا كشتي هم روان شود و هم به ساحل نجات رسد، خداي من حقيقتاً صـاحب مغفـرت و   

  رحمت است).
  ) را به عنوان فعل قلمداد كرده، بخاطر اين فرموده خداوند است:بسم االلهآن كسي كه (

  ) (بخوان به نام پروردگارت كه آفريد).1) (علق/قرأ بسم ربك الذي خلق(إ
                                                

 بخاري. - 1
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هر دوي اين دلايل درستند، زيرا فعل همواره بايد مبناي مصدري داشته باشد و تو مي تواني 
أشـرب  تواني بگويي: ( هم تقدير فعلي و هم تقدير مصدري را اعمال نمايي، به طور مثال هم مي

: با نام خداونـد نوشـيدن را آغـاز    بسم االله أبتدا بشربينوشم) و هم ( مي: با نام خداوند بسم االله
كنـد   آوري، حال نوع فعل فرقي نمي كنم). اين مسئله بستگي به آن فعلي است كه در اول مي مي

كه خوردن، آشاميدن، نماز خواندن، وضو گرفتن و ... باشد، زيرا ذكر نام خداونـد در اول كليـه   
رك جستن يا شروع كردن يا استعانت خواستن يـا قـدرت گـرفتن باشـد     اين افعال چه براي تب

  مشروع و درست است. واالله اعلم.
) اسم اعظم است، چون با االلهه شده (ت) اسم علم براي خداوند بزرگ و عظيم است، و گفاالله(

شود و همه آنها وصف اين نامند، همچنانكه خداوند بزرگ  تمام اسماء و صفات ديگر وصف مي
  رمايد:ف مي

  )22هو االله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم) ((

المؤمن المهـيمن العزيـز الجبـار المتكبـر      (هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام

سبحان االله عما يشركون، هو االله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسـني يسـبح لـه مـا فـي      

  ).24-23) (حشر/و الارض و هو العزيز الحكيمالسموات 

(او خدايي است كه هيچ خدايي غير او شايسته پرستش حقيقـي نيسـت كـه دانـاي نهـان و      
آشكار عالم است و او بخشنده و مهربان است، او خدايي است كه هيچ معبودي بغير او شايسـته  

و منـزه از هـر عيـب و     پرستش و حقيقي نيست، سلطان مقتدر عالم پاك از هر نقص و آلايش
ناشايست ايمني بخش نگهبان جهان و جهانيان غالب و قاهر بر همه مخلوقـات بـا جبـروت و    
عظمت و بزرگوار و برتر و پاكست از هر چه بر او شريك پندارند، او خداي خالق عالم وجـود  

نچه در و پديد آورنده بي سابقه و صورتگر مخلوقات، براي او نامهاي نيكوي بسياري است و آ
آسمان و زمين است همه به تسبيح و ستايش جمال و جلالش مشغولند و اوست خـداي يكتـا،   

  مقتدر و حكيم).
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و الله الأسـماء  انـد، (  در اين آيات تمام اين نامها به عنوان صفت براي نام (االله) قرار داده شده

  1ا با آن اسمها بخوان).) (تمام اسمهاي پاك و زيبا براي (االله) است و االله رالحسني فادعوه بها
إن االله تسـعة و  كند كـه: (  روايت مي (صلي االله عليه وسلم)ابوهريرة (رضي االله عنه) از پيامبر 

نام بغيـر   نام دارد، صد 99(خداوند بزرگ  2)تسعين إسماً مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة
  رود). كند و بداند به بهشت مياز يك نام نباشد، هر كس اين نامها را به معناي واقعيشان درك 

[مترجم: صرف شمردن اين نامها مورد نظر نيست، بلكه انسان بايد توحيد اسماء و صفات را 
داشته باشد و آن نامها را به معناي واقعي درك كند و به مضامين آنها عمل نمايد، براي توضـيح  

مثـل   –مده اسـت  آاء و صفات توانيد به كتابهاي عقيده كه در آنها مباحث توحيد اسم بيشتر مي
  مراجعه كنيد]. –كتاب القواعد المثلي في اسماء االله تأليف شيخ محمد بن صالح العثيمين 

): معناي آن اين است كه انسان معاني اسماء و صفات خداوند را بفهمد و نسبت بـه  أحصاها(
به آنهـا داشـته    آنها درك درستي داشته باشد، و به حقيقت آنها عمل كند و توحيد عملي نسبت

باشد، يعني داراي توحيد الوهيت، ربوبيت و اسماء و صفات باشد و ايـن توحيـد را در اعمـاق    
بدون آنكه خللي چه از لحاظ اعتقـادي و چـه از لحـاظ     –قلبش تثبيت كرده باشد، بعد از آن 

  شود. اگر بر اين توحيد واقعي از دنيا رفت، داخل بهشت مي –عملي در آن بوجود آيد 

) حفظ كردن اين اسماء و صفات توسـط انسـان و بـدون درك آنهـا     أحصاهاما اگر معناي (ا
باشد و شب و روز آنها را بخواند و بشمارد و انواع اعمال و گفتار متناقض آنها را داشته باشـد،  

شـود، زيـرا در ايـن     اين معنايي صد درصد اشتباه است و اين شخص هرگز داخل بهشـت نمـي  
) فهميدن و درك معناي واقعي اسماء و صفات خداونـد و عمـل   (أحصاهامه حديث منظور از كل

  3نهاست.آكردن به 

  بسم االله الرحمن الرحيم

                                                
 سير ابن كثير.تف - 1

 متفق عليه. - 2

 كتاب تعليق الرافعي. 0 3
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كـان لا   (صلي االله عليه وسـلم) أن رسول االله از ابن عباس (رضي االله عنه) روايت است كه: (

 الله عليـه وسـلم)  (صـلي ا (پيـامبر   1)يعرف فَصل السورة حتي ينزل عليه بسم االله الرحمن الرحيم
  بر او نازل شد). –بسم االله الرحمن الرحيم  –دانست تا اينكه  فاصله بين دو سوره را نمي

 ،هاي سـوره نمـل اسـت     اي از آيه آيه) بسم االله الرحمن الرحيمعلماي اسلام در مورد اينكه (
اي جداسـت يـا    يهها آ ) آغاز سورهبسم االله الرحمن الرحيماتفاق نظر دارند، ولي در مورد اينكه (

يـا فقـط بـراي جـدا كـردن       شود، اي جدا محسوب مي اينكه فقط در سوره فاتحه به عنوان آيه
هاي قرآن از همديگر آمده است اختلاف نظر دارند. و قول صحيح و راجح در اين مـورد   سوره

همديگر از  ها ها فقط براي جدا كردن سوره ) در آغاز سورهبسم االله الرحمن الرحيماين است كه (
آمده است، همچنانكه در حديثي كه از ابن عباس (رضي االله عنه) نقل كرديم نيـز چنـين اشـاره    

  شده است.
اي  ) در سـوره فاتحـه بعنـوان آيـه    بسم االله الرحمن الـرحيم آن دسته از علمايي كه معتقدند (

اي بلنـد  ) را با صدبسم االله الرحمن الرحيممستقل آمده است، در نمازهاي جماعت جهري لفظ (
) در سـوره فاتحـه   بسم االله الرحمن الـرحيم كنند ولي آن دسته از علمايي كه معتقدند ( قرائت مي

شود در نمازهاي جماعت جهري آن را با صداي آهسـته و خفيـف    اي مستقل محسوب نمي آيه

  اند. اي از صحابه فتوي داده و عمل كرده كنند. و بر هر يك از اين اقوال دسته قرائت مي
اي حـق و دسـته ديگـر     توان گفت قول دسـته  جم: اين يك مسئله اختلافي است و نمي[متر

باطلند، ولي آنچه از چهار خليفه اسلام (رضي االله عنه) روايت شده اين است كه آنها بـا صـداي   
انـد و همچنـين عـده     ) را در نماز جماعت تـلاوت كـرده  بسم االله الرحمن الرحيمآهسته و آرام (

اند و مذهب ابوحنيفه و سفيان ثوري و احمد بن حنبـل   ان نيز اين كار را كردهزيادي از پيروانش
  نيز چنين است].

 –چه با صداي بلند و چه آهسـته گفتـه شـود     –خلاصه كلام: اجماع امت بر هر دو طريق 
  وجود دارد يعني هر دو طريق درست و قابل قبول هستند.

                                                
 ابوداود. - 1
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  نتيجه گيري از اين آيه:
  هاي سوره نمل است. اي از آيه ) قسمتي از آيهيمبسم االله الرحمن الرح( -1
 ها نازل شده است. ) براي جدا كردن بين سورهبسم االله الرحمن الرحيم( -2

 (صـلي االله عليـه وسـلم)   ) اولين آيه سوره فاتحه است. پيـامبر  بسم االله الرحمن الرحيم( -3
 فرمودند:

 الحمـد الله رب العـالمين،  ( 1...)يالحمد الله رب العامين، أم القرآن، أم الكتاب و السبع المثان(
  شوند).  اي كه تكرار مي مادر قرآن، مادر كتاب، و هفت آيه

اي  -) (87) (حجـر/ و لقد آتيناك سبعا مـن المثـاني و القـرآن العظـيم    فرمايد: ( خداوند مي
شـوند بـا ثنـا و ايـن قـرآن بـا عظمـت را بـر تـو           اي كه تكرار مي همانا هفت آيه –محمد 

  فرستاديم).
قـرأ الفاتحـة و    (صلي االله عليه وسلم)أن النبي ام سلمة (رضي االله عنه) روايت است كه: (از 

بسـم االله  سـوره فاتحـه را خوانـد و (    (صلي االله عليه وسـلم) (پيامبر  2)عدا البسملة آية منها

  آورد). ) را آيتي از سوره فاتحه بحساب ميالرحمن الرحيم

  الحمد الله رب العالمين

ي: سپاس و ستايش كامل و مطلق براي خداوند بزرگ، بـراي خداونـدي كـه    ) يعنالحمد الله(
خالق تمام جهانيان است، خدايي كه خالق تمام موجودات و نعمتهاي عطا شده به آنهاسـت،  
موجوداتي كه تا قيام قيامت قابل شمردن نيستند، سپاس و ستايش براي خداونـد بـزرگ و   

  مقتدر از اول تا آخر.
) بعنوان (ال) جنس محسوب شده، منظور از آن جمع كردن تمام انـواع  مـد الح(ال) در كلمه (

 ـستايش و سپاسگذاري است براي تقديم كردن به خداوند بزرگ و قدرتمند. م ل آنچـه در  ث
  اين حديث آمده است:

                                                
 ترمذي. - 1

 ابن خزيمة. - 2
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اللهم لـك الحمـد كلـه و لـك الملـك كلـه و بيـدك الخيـر كلـه و اليـك يرجـع الأمـر             (

ستايش مخصوص توست و تمام ملـك و مـال دنيـا از آن     (پروردگارا، تمام سپاس و1)كله
توست و تمام خيرات و حسنات در دست توست و به تو وابسته است و تمام كار و امورات 

  گردد). به سوي تو باز مي
)، (الرب) يعني پروردگار و خالق، مالك قدرتمند و تدبيرگر، و اين واژه فقـط  رب العـالمين (

شود و استفاده آن براي غير خدا جايز نيست، مگر آنكـه اسـم    براي خداوند به كار برده مي
: صـاحب خانـه)   رب الـدار ديگري را به آن اضافه كنيم كه در اين حالت جايز است. مثل: (

: صاحب ثروت) ولي كلمه (رب) اگر با (ال) آمـد  رب المـال : صاحب شمشير) (رب السيف(
  براي غير خداوند حرام است.ن آفقط منظور خداوند است و لا غير. و به كار بردن 

 –بـه غيـر خـدا     –(العالمين) يعني، تمام جهانيان و شامل تمام آنچه در عـالم وجـود دارد   
شود  اي جمع است و در لفظ به صورت مفرد استعمال نمي شود. كلمه (العالم: جهان) كلمه مي

ن انس ـاارند، پـس  و (العوالم) مخلوقاتي هستند كه در آسمانها زمين خشكيها و درياها قرار د
  خود عالمي و اجنه عالمي و ملائكه عالمي هستند.

الحمد الله رب كند كه: ( بشر بن عمارة (رضي االله عنه) از ابن عباس (رضي االله عنه) روايت مي

، يعني سپاس و ستايش براي خداوندي كه خالق آسمانها و زمين و هر آنچه در آنها العالمين
  باشد). دانيم، مي دانيم و نمي ه را كه ميو هر چه در ميان آنهاست و آنچ

) سپاس و ستايشي است كه خداوند بزرگ الحمـد الله گويد: [( مي (رحمه االله)ابن جرير طبري 
ستايش خودش را به آن كرده و فرمان داده كه او را اين چنين سپاس كنيم و شبيه آن اسـت  

  )].الحمد اللهكه امر كرده بگوئيم (
) سپاس خداوند بـه وسـيله اسـماء و صـفات زيبـايش اسـت،       الله الحمدگفته شده هدف از (

) يعني: سپاس و ستايش و شكر بـراي خداونـد نيسـت كـه     الشـكر الله همچنانكه گفته شده (
  ي داشته و خيرات و حسنات را به بندگانش عطا كرده است.ننعمتهاي فراواني را به ما ارزا

                                                
 ابن كثير در تفسيرش آورده و شيخ مقبل بن هادي الوادعي آن را ضعيف دانسته است. - 1
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  اهداف اين آيه:

ست، و لايق ديگري نيست، چون خداوند ا ند بزرگ) فقط شايسته و زيبنده خداوالحمد( -1
  خالق تمام جهانيان است.

توان از غير خداونـد نيـز تشـكر و     ست و ميا ) شايسته و زيبنده خداوند بزرگالشكر( -2
) 14(لقمـان/  )أن اشكر لي و لوالدك إلي المصيرفرمايد: ( سپاسگزاري كرده خداوند مي

 ست).اباش و بازگشت تو به سوي مو پدر مادرت  –خداوند  –(و شكرگذار من 

در اين آيه اعتقاد به توحيد ربوبيت خداوند بيان شده كه مشـركان نيـز بـه ايـن مسـئله       -3
اذعان داشتند و خداوند را بعنوان خالق آسمانها و زمين قبول كردند. خداونـد در مـورد   

 فرمايد: مشركان مي

أفـلا تتقـون، قـل مـن بيـده      قل من رب السموات و رب العرش العظـيم، سـيقولون الله قـل    (

ملكوت كل شيء و هو يجيـر و لا يجـار عليـه إن كنـتم تعلمـون، سـيقولون الله قـل فـأني         

  ).86-89) (مؤمنون/تسحرون
گار آسمانهاي هفت گانه و خداوند عرش بـزرگ كيسـت، البتـه بـاز     د(باز به آنها بگو پرور

كيسـت كـه ملـك و     شود، بگو آن جواب دهند آن خداست بگو چرا متقي و خدا ترس نمي

دست اوست و او به همه پناه دهد و كسي به او پناه ندهـد، اگـر مـي    ه پادشاهي همه عالم ب
دانيد، بگوئيد، حقيقتاً آنها خواهند گفت كه آن خداست پس بگو چرا به فريب و سحر مفتون 

  گشتيد).
ردند كـه  هفت آسمان، زمين و عرش بزرگ اعتراف كردند و اقرار ك قبله مشركان هم به خال

خداوند خالق آنهاست، همچنانكه اقرار كردند بر اينكه خداوند آنها را نيز خلق كرده اسـت،  
ولي اين اقرار و اعترافشان براي آنها سودي در پي نداشت چون آنهـا در پرسـتش خداونـد    

خواندنـد و عبـادت    دچار شرك و بت پرستي شدند و همراه خداوند غيـر خـدا را نيـز مـي    
  كردند. مي

  نها و مكانهاي گفتن (الحمد الله) و فضل آنزما
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  بعد از خوردن و آشاميدن: -1

إن االله ليرضي عن العبد أن يأكـل الاكلـة فيحمـده    فرمايد: ( مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

اي راضـي اسـت كـه اگـر چيـزي       (خداوند از بنـده  1)عليها، أو يشرب اشربة فيحمده عليها
سـپاس خـدا    آن نوشد بعد از كند و يا اگر نوشيدني مي يخورد بعد از آن سپاس خدا را م مي

  كند). را مي
من اكل طعاما فقال: الحمد الله الذي أطعمني هذا و رزقنيه من غير حول مني و لا قوة غفـر  (

(هر كس غذايي بخورد و بگويد: سپاس و ستايش براي خداوندي كـه   2)له ما تقدم من ذنبه
من گرداند بدون آنكه تلاش و كوششي از طـرف مـن    اين غذا را به من داد و رزق و روزي

  گذرد). در آن دخالت كند، خداوند بزرگ از تمام گناهاني كه قبل از اين داشته در مي
  هنگام خوابيدن: -2

هنگـامي كـه    (صـلي االله عليـه وسـلم)   فرمايـد: پيـامبر    انس بن مالك (رضي االله عنـه) مـي  

أطعمنا و سقانا و كفانا و آوانـا فكـم ممـن لا    الحمد الله الذي فرمود: ( خواست بخوابد، مي مي

(سپاس و سايش براي آن خداوندي كه ما را غذا داد و سيراب كرد و  3)كافي له و لا مؤوي
ما را كفايت كرد و سكنا گزيد، چه بسيار افرادي هستند كه نه آن مقدار دارند كه كفايتشـان  

  كند و نه جايي دارند كه در آن سكنا گزيند).
(صلي االله عليـه  كند كه پيامبر  ض) از علي بن ابي طالب (رضي االله عنه) روايت ميفاطمه (ر

 34بار الحمد الله و  33بار سبحان االله،  33فرمودند: (زماني كه به بستر خواب رفتيد،  وسلم)
  4بار االله اكبر بگوئيد).

  :هنگام بيدار شدن از خواب -3

                                                
 مسلم و غير او. - 1

 ترمذي و غير او. - 2

 مسلم. - 3

 بخاري. - 4
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خواسـت   زمـاني كـه مـي    الله عليه وسـلم) (صلي افرمايد: [پيامبر  حذيفة بن اليمان (رض) مي
باسـمك اللهـم احيـا و    فرمود: ( داد و مي بخوابد، دست راستش را زير گونه راستش قرار مي

شـد،   ميـرم) و زمـاني كـه از خـواب بيـدار مـي       شوم و مي ) (خدايا با ياد تو زنده ميامـوت 
اس و سـتايش بـراي   ) (سـپ الحمد الله الذي احيانا بعد مـا أماتنـا و اليـه النشـور    فرمود: ( مي

  1خداوندي كه ما را بعد از آنكه مرده بوديم زنده گردانيد و بازگشت فقط به سوي اوست)].
  هنگام عطسه كردن: -4

فرمودند: زماني كه يكي از  (صلي االله عليه وسلم)فرمايد: [پيامبر  ابوهريرة (رضي االله عنه) مي
(يرحمـك  ود در جوابش بگويـد:  شن شما عطسه كرد (الحمد الله) بگويد و كسي كه اين را مي

: خداونـد بـزرگ   كم االله و يصلح بالكميديه) و شخص عطسه كننده در جواب او بگويد (االله
  2هدايتان دهد و اوضاع و احوالتان را اصلاح كند)].

  هنگام ديدن افرادي كه داراي نقص عضو هستند: -5

مـد الله اذي عافـاني ممـا    من رأي مبتلـي فـال: الح  فرمايد: ( مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

(هر كس، شخصي را  3)إبتلاك به و فضلني علي كثير من خل تفضيلا لم مصيبه ذلك الـبلاء 
سالم آفريد  اكه داراي نقص عضوي بود، ديد بگويد: سپاس و ستايش براي خداوندي كه مر

ن شخص دارد و مرا بر اكثر مخلوقاتش فضـل و برتـري داد، ديگـر آن    آاز اين نقصهايي كه 
  شود). نقص عضوي را كه ديده دچارش نمي

  بعد از بلند شدن از ركوع: -6

كند كه: (اگر امـام گفـت    روايت مي (صلي االله عليه وسلم)ابوهريرة (رضي االله عنه) از پيامبر 
) زيرا هر كس اين لفـظ را در همراهـي بـا    ربنا و لك الحمد(سمع االله لمن حمده) بگوئيد: (
  4گذرد). ي گناهانشان كه قبل از اين داشته ميملائكه بگويد، خداوند از تمام

                                                
 بخاري. - 1

 ر او.بخاري و غي - 2

 ترمذي. - 3

 متفق عليه. - 4
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  بعد از نماز: -7

كند كه: (هر كس بعـد از   روايت مي (صلي االله عليه وسلم)ابوهريرة (رضي االله عنه) از پيامبر 
(لا إله إلا االله اكبر و يك بار  ربا33بار الحمد الله و  33بار سبحان االله و  33نمازهاي فرض، 

) بگويـد: خداونـد از   الملك و له الحمد و هو لي كل شيء قـدير االله وحده لا شريك له، له 
  1گذرد). تمام گناهان او اگر چه مثل كف دريا هم باشند در مي

  هنگام بيدار شدن از خواب در شب: -8

لا فرمايد: [هر كسي در شب از خواب بيـدار شـد، بگويـد: (    مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

ه الملك و له الحمد يحيي و يميت و هـو علـي كـل شـيء     إله إلا االله وحده لا شريك له، ل

قدير سبحان االله و الحمد الله و لا إله إلا االله و االله اكبـر و لا حـول و لا قـوة إلا بـاالله العلـي      

شـود و   ) در اين حال اگر دعا كند، دعايش قبول مياللهم اغفرلي) و سرانجام بگويد (العظيم
  2شود]. قبول مي اگر وضو بگيرد و نماز بخواند، نمازش

  الرحمن الرحيم

از روي  –) دو اسم هستند كه از (الرحمة) كه به معناي مهرباني و بخشندگي الرحمن الرحيم(
اند. و كلمه (الرحمن) نسبت به كلمه (الرحيم) داراي مبالغه بيشتري اسـت   گرفته شده -مبالغه

وده عبدالرحمن بن عـوف  ست از (الرحمة) مشتق شده و دليل آن هم فرما اي (الرحمن) كلمه
  فرمايد: شنيد كه خداوند مي (صلي االله عليه وسلم)(رضي االله عنه) است كه از پيامبر 

(أنا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها إسما من إسـمي فمـن وصـلها وصـلته و مـن قطعهـا       

  3)قطعته

                                                
 مسلم. - 1

  بخاري و غير او.  2
 ترمذي. - 3
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 ـ (من الرحمن) هستم و مهرباني را خلق كرده و از آن نامي براي خود برگزيـده  ر كـس  ام، ه
كنم و هر كـس آن را قطـع    يز به او رو مينبدنبال اين وسيله رحم برود، و به آن رو كند من 

  نمايم). كنم، يعني از رحمت خودم بي نصيبش مي كند من نيز او را قطع مي
) از (الرحمـة) و  الـرحمن الـرحيم  اين حديث دليل است بر مشـتق شـدن (  «گويد:  قرطبي مي

  ».قابل قبول نيستمخالفت كردن با اين مسئله 
) يعنـي  الـرحمن الـرحيم  مي روايت كرده كـه: [( در سندي از عز (رحمه االله)بن جرير طبري ا

اي در جـوابش   (الرحمن) براي همه مخلوقات و (الرحيم) فقط براي ايمان داران است، عـده 
  فرمايد: گفته اند: اين گفته بخاطر اين است كه خداوند مي

ما بينهما في ستة أيام ثـم اسـتوي علـي العـرش الـرحمن       الذي خلق السموات و الارض و(

  ).59) (فرقان/فسئل به خبيرا
ش روز آفريـد آنگـاه بـر    ش(همان كسي كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آندوست در 

دربـاره وي از   –اوسـت   –كرد، رحمتگـر عـام    –بلند شد و ارتفاع يافت  –عرش استوي 
  داند). آگاهي بپرس كه مي

  ) (خداي رحمان كه بر عرش استوي يافت).5(طه/ حمن علي العرش استوي)الر(

در اين آيات خداوند نام (الإستواء: بر روي عـرش بلنـد اسـت و ارتفـاع يافتـه) را همـراه       
  (الرحمن) بكار برده براي اينكه تمام مخلوقات را زير بخشندگي خود قرار دهد.

) (و 43) (احـزاب/ (و كان بالمؤمنين رحيمـا د: فرماي گويد: خداوند مي ابن جرير در ادامه مي
خداوند به مؤمنان همواره مهربان است). در اينجا خداوند مؤمنان را به (الرحيم) بودن نسبت 
به آنها اختصاص داده است. در جوابش گفتند: اين دلايل نشان مي دهد كه (الرحمن) داراي 

هم شامل دنيا و هـم شـامل آخـرت     مبالغه بيشتري نسبت به (الرحيم) است، زيرا (الرحمن)
  باشد. شود، ولي (الرحيم) فقط شامل ايمانداران مي مي

  (الرحمن) عام و (الرحيم) خاص است

  : خداوند نسبت به همه مخلوقاتش در دنيا و آخرت بخشنده و مهربان است.الرحمن
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  : خداوند نسبت به مؤمنان در روز آخرت بخشنده و مهربان است.الرحيم
 ـ   ت به مؤمنان و كافران مثل هم و به اندازهخداوند نسب قت و فاي مساوي در دنيـا رحـم و ش

بخشندگي در رزق و روزي دارد، و هر آنچه را براي زنـدگي دنيـايي لازم دارنـد، خداونـد     
زيـرا   تنمايد. بخشندگي خداوند در دنيا چيز عمومي و كلي اس براي هر دو دسته فراهم مي

  رسيد. ، حجت بازخواست كردن در قيامت به اتمام نمياگر اين بخشندگي عموميت نداشت
زيرا انسان نياز به عقل و هوش دارد تا بتواند حق را از باطل تشخيص دهد، و اگـر نعمـت   

شد آنها قدرت تشخيص حق را از باطل نداشتند و ديگر بازخواست  عقل به انسانها داده نمي
مسخر كـردن همـه مخلوقـات روي    و سؤال و جوابي در قيامت معنا نداشت همچنين نعمت 

زمين براي انسان نيز خود گواه ديگري به شموليت و عام بـودن (الـرحمن) بـودن خداونـد     
  است.

) (اوست آن كسـي كـه آنچـه در زمـين     29)  (بقره/هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا(

  است همه را براي شما آفريد).
هـاي   رحمن) بودنش، زمينـه لنيا بوسيله (ا، بدليل اتمام حجت كردن خداوند در دسوره فاتحه

آيد، و در قيامت از تمـامي نعمتهـايي كـه     بازخواست و سؤال و جواب در قيامت بوجود مي

ه سؤال خواهد شد. چون خداوند دايـره پخـش و انتشـار    دخداوند در دنيا به انسان عطا كر
مگر در  –ظ عذري نعمتهايش را نسبت به مسلمان و غير مسلمان گسترش داده و از اين لحا

  باقي نگذاشته است. –موارد استثنائي 
) كـه در  الرحمن الـرحيم محمد نسيب الرفاعي در كتاب (مختصر ابن كثير) در مورد دو واژه (

  گويد: اند چنين مي ) به كار رفتهيا رحمان الدنيا و الأخرة و رحيمهمااين مضمون دعايي (
مؤمنان در دنيا مهربان و رحـيم اسـت بـدليل    داوند با خكلمه (رحيمهما) بدين معناست كه «

انـد و اوامـر الهـي را بـه انجـام       ن  ايمان آوردهآاند و به  آنكه، آنها گوش به فرمان خدا داده
اند و خداوند نيز در مقابل ايـن شـكرگذاري مؤمنـان،     اند و از محرمات دوري گزيده رسانده

زيـرا كـه آنهـا را داخـل بهشـت      طي طريق ايمان را از روي رحم و مهربان و شفيق است، 
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پاداش اعمال صالحي اسـت كـه    ونمايد  كند، و اين بهشتي كه خداوند به مؤمنان عطا مي مي
  اند. آنها در دنيا انجام داده اند و پيشاپيش براي خود به عنوان توشه آخرت فرستاده
اي است كه  يپس، مطيع و فرمانبرداري مؤمنان در دنيا در مقابل خداوند، خود رحم و مهربان

خداوند به وسيله عطا كردن نعمت ايمان و هدايت به اين انسانها داده است و دخول مؤمنـان  
به بهشت در روز قيامت باز پاداشي و نعمتي است كه به سبب رحم و شفقت خداوند شـامل  

  ».داند حال مؤمنان شده، اين معاني كلمه (رحيمهما)است و خداوند خود بهتر مي
  اهداف آيه:

) اسمي است فقط متعلق و مخصوص خداونـد اسـت و شايسـته نيسـت كـس      لرحمن(ا -1
ديگري اين نام را داشته باشد و در كل هر نـامي كـه مخصـوص خداوندسـت، درسـت       

  رازق و ... –خالق  –نيست براي غير خدا به كار برده شود. مثل: االله 
غير خودش را نيز ): اسم و صفتي براي خداوند بزرگ است، هر چند كه خداوند الرحيم( -2

(لقد جائكم رسول مـن أنفسـكم عزيـز عليـه مـاعنتم حـريص       با اين وصف كرده است. 

 ).128) (توبه/عليكم بالمؤمنين رئوف رحيم

(قطعاً، براي شما پيامبري از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد، به هدايت 

  شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است).
  فرمايد: و (السميع و البصير) نيز مثل (الرحيم) هستند، همچنانكه خداوند مي

) (مـا انسـان را در   2) (انسان/إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا(
  اي آميخته آفريديم تا او را بيازمائيم و وي را شنوا و بينا گردانديم). نطفه

دليلي بر يكتا بودن خداوند در اسماء و صفات است، يعنـي   – الرحمن الرحيم –اين آيه  -3
  اسماء و صفات خداوند فقط به او تعلق دارند و خاص خداوندند.

  ملك يوم الدين

  خوانند. ) ميمالك يوم الدينبعضي از قاريان آن را ( -1
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ر ميـان  دخوانند، هر دوي اين قرائتها درست و  ) ميملك يوم الدينبعضي ديگر آن را ( -2
اء سبعه به تواتر رسيده و مخصوص كردن مالك بودن خداوند در اين آيه، به اين معنا قر

نيست كه خداوند مالك دنيا نيست، بلكه خداوند بزرگ مالك دنيا و آخرت است، زيرا 
قبل از اين گفته شد كه خداوند خالق و آفريدگار تمام جهانيان است، و ايـن در دنيـا و   

 آخرت لفظي عام است.

) و مالكيت و پادشاهي خودش را با قيامت همـراه آورده بـه   ملك يوم الدينرموده (وقتي ف
ا زند دتواند مالك و حاكمي را بغير از خداوند ص اين دليل است كه در روز قيامت كسي نمي

تواند حرفي بزند مگر خداوند  و از او درخواست كمك و ياري كند، و در آن روز كسي نمي
 به او اجازه دهد.

  )38) (نبأ/يقوم الروح و الملائكه صفاّ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن و قال صوابايوم (
ايستند و مردم سخن نگويند، مگر كسي كـه خـداي    (روزي كه روح و فرشتگان به صف مي

  رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گويد).
) روايـات كـرده كـه    ملـك يـوم الـدين   ضحاك از ابن (رضي االله عنه) در مورد تفسير ( -3

گويد: هيچ كس در آن روز توانايي پادشاهي كردن و حاكميت را مثـل آنچـه كـه در     مي

 دنيا داشت ندارد و مالكيت، حاكميت و پادشاهي در آن روز همه از آن خداوند است.

) روز سؤال و جواب و بازخواست از مخلوقـات اسـت،و ايـن روز قيامـت     يوم الـدين ( -4
انـد   زي كه در آن خداوند به كساني كه اعمال صالح انجـام داده است، روز رستاخيز، رو

دهـد،   مـي  اند، پاداش بد و زجـر آور  ام دادهپاداش نيك و بد آنها كه اعمال ناصالح انج
مگر نسبت به آن كس كه خداوند از او گذشت كند، پس اي پروردگارا و اي خالقـا تـو   

ما در گذر و مـا را مـورد لطـف و    اي و آمرزش را دوست داري، از گناهان  كه آمرزنده
  1مرحمت خودت قرار بده.

 اهداف آيه:

                                                
 نسيب الرفاعي در مختصر تفسير ابن كثير گفته است. - 1



 41      تفسير بزرگترين سوره قرآن

 

 

پادشاه و مالك فقط خداوند بزرگ است و كلمه (الملك) از كلمه (الملـك) گفتـه شـده     -1
  فرمايد: است. خداوند مي

) (او خدايي است كه هـيچ خـدايي   23...) (حشر/هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس(
  پرستش حقيقي نيست، او پادشاه مقتدر عالم پاك). غير او شايسته

اخنع إسم عنداالله مـن تسـمي بملـك إلا مـلاك و لا     فرموده: ( (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

(بدترين اسم نزد خداوند، اسم كسي است كـه پادشـاه پادشـاهان يـا حـاكم       1)مالك إلا االله
  ير از خداوند بزرگ وجود ندارد).حاكمان نامگذاري شده باشد، و هيچ پادشاهي مقتدر به غ

) 247) (بقـره/ و قـال لهـم نبـيهم ان االله قـد بعـث لكـم طـالوت ملكـا        فرمايد: ( خداوند مي
  (پيامبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت را به پادشاهي شما برانگيخت).

 در اين آيه نامگذاري (طالوت) با كلمه (ملك) بعنوان مجاز به كار گرفته شده است. در ايـن 
  حديث پائين نيز واژه (ملك) به عنوان مجاز به كار رفته است.

  (نمونه پادشاهي، پادشاهي بر زن و بچه و خانواده است). 2)مثل الملك علي الأسرة(
و اين كلمه از (الملك) گرفته شـده و   تپادشاه (المالك) در واقع فقط خداوند بزرگ اس -2

ه كار رفتـه اسـت و داراي بـار معنـاي     نامگذاري غير خدا به اين نام در معناي مجاز ب

  حقيقي نيست.
) (چون كشتيهاي 79) (كهف/و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبافرمايد: ( خداوند مي

  گرفت). بي عيب را پادشاهي كه آن طرف آب است بغصب مي
  
  

  اياك نعبد و اياك نستعين

                                                
 بخاري. - 1

 متفق عليه. - 2
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ل بر فعل مقـدم  (اياك) مفعوليست كه بر فعلش مقدم شده و در لغت عرب هرگاه مفعو -1
كنـد. و   مـي  –منحصر و محدود كردن معناي فعل در مفعـول   –شود دلالت بر حصر 

كند كه مقابل چـه كسـي دارد    باشد كه دعا كننده و سخنگو مشخص مي نشانگر نيز مي
  زند. حرف مي

پرستيم و جز به تو توكل بـر كسـي نـداريم و ايـن نهايـت       ): فقط تو را مياياك نعبد( -2
معناي مطيع و فرمانبردار و سر بـه  ه است. بندگي در اصطلاح عامه ب بندگي و اطاعت

معبد: شـتر رام و   بعيرراه بودن است و گفته شده: (طريق معبد: راه مورد تسغير) و يا (
اهلي).بندگي از نظر شرعي به معناي جمع شدن تمام محبت، فرمانبرداري و تـرس و  

از خدا بترسد و از او فرمانبرداري كنـد  تقديم آن به پيشگاه خداوند، يعني انسان فقط 
 و محبت خدا و دوستان خدا را در دل داشته باشد.

سرها هذه الكلمة: اياك نعبد و الفاتحه سر القرآن و گويند: ( بعضي از علماي سلف مي -3

) اياك نعبد و اياك نستعين) (سوره فاتحه رمز قرآن و رمز سوره فاتحه (اياك نستعين
 است).

) يعني: خود را از شريك قرار دادن در عبادت براي خداوند رها كردن و بداياك نع( -الف

  اخلاص در عبوديت داشتن.
) يعني: خود را از پشت بستن و توكل كردن بر غير خدا دور كـردن و  (اياك  نستعين -ب

  نهي از واگذار كردن امور بغير خداست.
غيير يافته اين است كه هرگـاه  دليل اينكه در اين آيه سياق كلام از غائب به مخاطب ت -4

بنده سپاس و ستايش خداوند را كند او را بزرگ و قادر بداند، شـكر او را بجـاي آورد و   
خودش را از بندگي غير خدا برهاند و فقط از او طلب و درخواست كنـد خـودش را بـه    

 يابد، در اين حالت شايسته اسـت  كند و در ميان دستان خدا حضور مي خداوند نزديك مي
  فرمايد: كه خداوند با ضمير (اياك) خوانده و با او حرف زده شود، همچنانكه خداوند مي
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پرسـتيم و فقـط از تـو يـاري      ) (فقـط تـو را مـي   5) (فاتحـه/ اياك نعبد و اياك نستعين(
  .خواهيم) مي

  فرمايد:   ابن عباس (رضي االله عنه) مي
ترسـيم و از تـو طلـب و     مـي دانـيم و فقـط از تـو     اياك نعبد، يعني تنها تو را خـدا مـي  «

كنيم و اميدمان فقط به توست و روي خطايمان هميشـه بطـرف توسـت. و     درخواست مي
خواهيم و تنها مطيع فرمانهـا و   اياك نستعين، يعني در عبادت كردنمان فقط از تو ياري مي

 دستورات تو هستيم. خداوند (اياك نعبد) را قبل از (اياك نستعين) آورده زيرا عبوديـت و 
بندگي كردن هدف اصلي است و در اين راستا پشت بستن و توكل كـردن جزئـي از ايـن    

  ».بندگي كردن است
  تفسير سوره فاتحه جلد اول). –(تفسير ابن كثير 

  فرمايد: قيم الجوزي در كتاب مدارج السالكين مي ناب

(ايـاك  رمز خلقت، اديان، كتابهاي آسماني و پاداشهاي دنيوي و اخروي كلاً در عبـارت  «

) قرار دارد، و بندگي و توحيد در عبوديت نيز فقط بـر ايـن عبـارت    نعبد و اياك نستعين
استوار است. تا جايي گفته شده كه خداوند يكصد و چهار كتاب آسماني را نازل كـرده و  

معناي همگي آنها را در تورات و انجيل جمع كرده و معناي اين دو كتاب را در قرآن جمع 
جمع كـرده   اياك نعبد و اياك نستعين)ل قرآن را در سوره فاتحه در آيه (كرده و معناي ك

  ».است
  اهداف اين آيه:

كه خداوند مفعول به (اياك) را بر دو فعل (نعبد و نستعين) مقـدم   ،اهل بلاغت گفته اند -1
كرده است و اين بخاطر منحصر و خاص كردن بندگي براي خداوند و ياري خواستن 

است و بندگي و ياري خواستن از غير خدا را نفي مي كنـد و   صرف از خداوند متعال
  شود. با اين اوصاف معناي آيه چنين مي
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خواهيم) در اين معنا دو قسمت حصر بخـوبي   پرستيم و فقط از تو ياري مي (فقط تو را مي
مشخص است، يكي منحصر و مخصـوص كـردن بنـدگي بـراي خـدا، ديگـر منحصـر و        

خدا، بندگي خداوند مـوارد زيـادي همچـون، محبـت،      زمخصوص كردن ياري خواستن ا
شـود. عبـادت بنـدگي     رحم، دعا كردن، ترس، توكل، خضوع، اميد و غيره را شـامل مـي  

  خداوند نيز بايد بر اساس دستورات خدا و رسولش باشد.
  معناي بندگي، ياري خواستن و پشت بستن در اين دو آيه وجود دارد. -2
ايـاك  ترسـيم. (  يم و فقط به تـو اميـد داريـم و از تـو مـي     پرست ) فقط تو را مياياك نعبد(

  فرمايد: كنيم. خداوند مي ) فقط از تو طلب ياري و كمك بر عبادتت مينستعين
) (و ما جن و انس را نيافريديم مگر 56) (ذاريات/و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون(

  آنكه مرا پرستش كنند).
شود. مثـل: نمـاز    تمام اشكال بندگي و پرستش ميبندگي و عبوديت در اين آيه شام  -3

خواندن، روزه گرفتن، قرآن خواندن، نذر كردن، قرباني كردن و حـج كـردن، ترسـيدن از    
(صلي االله عليه خدا، اميد به خدا داشتن، خصوصاً دعا كردن از خداوند بخاطر اينكه پيامبر 

  است). (دعا كردن عبادت 1)الدعاء هو العبادةفرمايد: ( مي وسلم)

همچنانكه نماز خواندن، نوعي عبوديت و بندگي اسـت و فقـط خـاص خداونـد اسـت و      
 ـدرست نيست براي غير خدا انجام داده شود، دعا نيز چنين است و فقط بايـد خداو  د را ن

  بخوانيم و از او بخواهيم زيرا شايسته كس ديگري غير از او نيست.
) (بگـو همانـا   20) (جـن/ شـرك بـه احـدا   قل إنما أدعـو ربـي و لا أ  فرمايد: ( خداوند مي

  پروردگارم را مي خوانم و احدي را با او شريك نمي گردانم).

                                                
 ترمذي. - 1
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 1)إذا سألت فاسأل االله و إذا استعنت فاستعن بـاالله فرمايد: ( مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 
فقط از خدا بخواه و اگر ياري و كمكـي خواسـتي، فقـط از     ي(اگر دعا و درخواست كرد

  واه).خدا بخ
فرمايد: اگر درخواسـت كمـك و يـاري در كـاري از      امام نووي در تفسير اين حديث مي

مت كردي فقط از خداوند درخواست كن، خصوصاً در آن كارهايي كـه  اكارهاي دنيا يا قي
كسي بغير از خداوند توانايي انجام آنها را ندارد، مثل: درخواست شـفاي بيمـاري، رزق و   

كارها را از خداوند درخواست كـن، زيـرا كـه همـه اينهـا فقـط       روزي، هدايت، همه اين 
  فرمايد: آيد. خداوند مي مخصوص خداوند هستند و فقط از عهده خداوند بر مي

) و إن تمسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن يمسك بخير فهو علي كل شيء قـدير (
ز اد نتوانـد تـو را   ) (و اگر از طرف خدا به تو ضرري رسد هيچ كس جز خداون17(انعام/

  آن ضرر برهاند و اگر هم از او به تو خيري رسد كه او بر هر چيزي تواناست).

اما درخواست كمك و ياري از انسانهاي زنده، در آنچه كه قادر بر انجـام آن هسـتند    -4
باشد، مثل: مداواي شخص مريض، بناي مسجد، تعمير ماشين، درخواست پول،  درست مي

  غيره. بلند كردن چيزي و

) (و بايد شما بـه يكـديگر در   2) (مائده/و تعاونوا علي البر و التقويفرمايد: ( خداوند مي
  نيكوكاري و تقوا كمك كنيد).

 2)واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيـه فرمايد: ( مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 
اش در ياري رساندن بـه بـرادر    اش است مادامي كه بنده (خداوند در ياري رساندن به بنده

  مسلمانش است).

                                                
 ترمذي. - 1

 مسلم. - 2
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تـوان بـه درخواسـت     اي جايز از درخواست كمك و ياري از غير خدا مي در مورد نمونه
) (مـرا بـا   95) (كهـف/ فـأعيوني بقـوة  گويـد: (  ذوالقرنين از قومش اشاره كرد آنگاه كه مي

  نيرويتان ياري دهيد).
ن دهها بار آن را در نمـاز روزانـه تكـرار    ) كه مسلمااياك نعبد و اياك نستعيناين آيه ( -5

كند، خلاصه شده سوره فاتحه است. و سوره فاتحه بزرگترين سوره از حيث معنـا و   مي
  محتوا در قرآن است.

وجود دارد، توحيدي كه همه پيامبران در طـول   –پرستش  –در اين آيه توحيد الوهيت  -6
 فرمايد: خداوند مياند.  تاريخ مردم را به سوي آن دعوت كرده

) (و حقيقتـاً در  36) (نحـل/ (و لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدواالله و اجتنبوا الطـاغوت 
ميان هر قومي پيامبري فرستاديم تا به مردم ابـلاغ كنـد كـه خـداي يكتـا را بپرسـتيد و از       

 فرعونيان و بتان دوري كنيد).

  طاغوت دو دسته است:
كند و مردم چـه او را بپرسـتند و چـه     مي كسي كه مردم را به سوي پرستش دعوت -الف

  نپرستند او طاغوت و ظالم است.

كند و بـه آن   كسي كه مردم او را مي پرستند ولي او مردم را از پرستش خود منع نمي -ب
  راضي است، طاغوت و ظالم است.

  اهدنا الصراط المستقيم

درخواست شود، ايش خداوند بزرگ سپري شد، جا دارد كه از او تهنگامي كه سپاس و س
قدسي آمده: (فنصفها لعبدي و لعبدي ما سأل) (نصـف سـوره فاتحـه     ثهمچنانكه در حدي

  ام است هر چه بخواهد). ام است و براي بنده مال بنده
و اين كاملترين حال وضع درخواست كننده اسـت كـه اول حمـد و سـتايش درخواسـت      

ي خـود و هـم بـراي بـرادران     شونده را كند سپس آنچه را كـه نيـاز دارد از او، هـم بـرا    
  : خدايا ما را به راه راست هدايت كن).اهدنا الصراط المستقيممسلمانش درخواست كند، (
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اين آيه دليلي بر جايز بودن توسل كردن به اسماء و صفات خداوند و اعمال صالح اسـت،  
 ـيز ماء و را اول سپاس و ستايش خداوند را كرد و او را بزرگداشت و در اين راستا اين اس

) سپس خداوند را در رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدينصفات را بكار برد: (
كردن از او يكتا دانست، بعد از انجام اين اعمال صالح و تقديم آنها به  تبندگي و درخواس

پيشگاه خداوند، شروع به خواستن و طلب كردن هدايت براي خود و برادران مسـلمانش  
ما را به راه راست، همان اسلام حقيقي هدايت فرمـا، اسـلامي كـه از هـر      كرد كه خداوند

عيب و نقصي بدور است و از هر گونه خرافه پرستي پاك و بي غل و غش اسـت و ايـن   
ن را دوسـت دارد و بـر انجـام آن    آداونـد  ه كه خراه تنها راهي است براي رسيدن به آنچ

  يان كننده آنها است.بننده آيات و رسا (صلي االله عليه وسلم)راضي است و پيامبر 
بيند كه همه آياتي كه در مورد دعا و طلـب   اگر انسان مسلمان به آيات قرآن نگاه كند، مي

پيش كشيده شده  –نزديكي جستن به خداوند  –كردن از خداوند آمده است، بحث توسل 

دعـاي   است، مثل توسل كردن به ذات خداوند، اسماء و صفات خداوند، اعمـال صـالح و  
انسان صالح زنده، و اين گوياي اين مطلب است كه آداب دعا چنين است كـه انسـان اول   
بايد حمد و ستايش و تمجيد خداوند را نمايد، سـپس توسـط يكـي از راههـاي مشـروع      

توسل به خداوند توسل جويد، بعداً دعا و درخواستش را از خداوند بيان كنـد و درصـدد   
  رفع حاجت و نيازش بر آيد.

در قرآن آورده، دعـا   –ذوالنون  – (عليه السلام)داوند بزرگ در نقل قولي كه از يونس خ
 فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنيكند. ( و درخواست او را چنين بيان مي

) (پس در آن ظلمتها فرياد كرد كه پروردگارا، خـدايي جـز   87) (انبياء/كنت من الظالمين
تو از شرك و شريك و هر عيب و آلايش پاك و منزهـي و مـن از    ذات يكتاي تو نيست

  ستمكارانم).



 48      تفسير بزرگترين سوره قرآن

 

 

وقتي در شكم ماهي بـه دام افتـاد هـيچ     (عليه السلام)بريم كه يونس  با كمي تأمل پي مي
راهي را براي توسل جستن به خداوند غير از حمد و ستايش خداوند و پاك و منـزه يـاد   

  1كردن او نيافت.
اين آيه، راهنمايي و موفقيت در عبوديـت اسـت، در اينجـا خداونـد     هدايت مورد نظر در 

اهـدنا الصـراط   فرمايـد: (  هدايت را به خودش ربط داده است. و از زبـان بنـدگانش مـي   

: پروردگارا ما را به راه راست هدايت فرما). كه هدايت به معناي اين است، خدايا المستقيم
را سالم نگه دار، از بيماري  و نـاراحتي مـا را    ان بده، تن و روانمانشراه راست را به ما ن

نجات بده، رزق و روزي حلال نصيبمان گردان، از نعمتهاي دنيوي و اخروي به ما ارزاني 
  و موعظه ده. دگردان و ما را پن

  ) (و راه خير و شر را به او نشان داديم).10) (بلد/و هديناه النجدينفرمايد: ( خداوند مي
يت و شقاوت را براي انسان به طور روشن و آشكارا بيان كـرديم و  يعني خوب و بد، هدا

  فرمايد: در جاهاي ديگي در قرآن خداوند هدايت را با حرف (إلي) آورده و مي
) (كه خداوند او را به رسالت برگزيد و براه 121) (نحل/باه و هداه إلي صراط مستقيماجت(

  مستقيمش هدايت فرمود).

  پس آنها را به راه جهنم هدايتشان كنيد).() 23) (صافات/مفاهدوهم إلي صراط الجحي(
) (و حقيقتاً تـو مـردم را بـه راه راسـت     52) (شوري/و انك لتهدي إلي صراط المستقيم(

  هدايت خواهي كرد).
در اين آيات حروف (إلي) به معناي به سوي هستند، يعني خداوند بعد از اينكه انسـانها را  

خير و شر هدايت تكويني كرده است، با اختياري كه خداوند  خلق كرد آنها را به سوي راه
به انسانها داده، آنها را در انتخاب راه خير و شر مختارنـد و ايـن اختيـار همـان هـدايت      

  تكويني است.

                                                
 مختصر تفسير ابن كثير، نصيب الرفاعي. - 1
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و در جاي ديگري از قرآن خداوند هدايت را با حرف (ل) آورده، همچنانكه اهل بهشـت  
  گويند: مي

) (و 43) (اعـراف/ انا لهذا و ما كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا االله    و قالوا الحمد الله اذي هد(
 –و لطف  –گفتند، ستايش براي خدايي كه ما را بر اين مقام راهنمايي كرد، كه اگر هدايت 

  يافتيم). الهي نبود ما به خودي خود در اين مقام راه نمي
ر دادن انسان براي آن كه هدايت در اين آيه به معناي توفيق الهي در حق انسان و اهل قرا

  مقام است.
فرمايد: اجماع امت اسلامي بر اين  ) ميالصراط المسـتقيم در مورد ( (رحمه االله)امام طبري 

) يعني راه راست، واضح و بدون هر گونه كجي و انحرافـي  الصراط المستقيمقرار دارد كه (
(رحمـه  دليل طبري و اين مسئله در نزد كليه عرب زبانان به ثبوت رسيده است. به همين 

دارم اين است كه، خدايا  لگويد: آنچه را به عنوان قول ارجح در مورد اين آيه قبو مي االله)

اي ثابـت   ما را ياري ده تا بر آنچه كه تو به آن راضي هستي و بندگانت را به آن امر كرده
مـدار، ايـن   قدم و استوار باشم، و نعمتهايت را بر ما ارزاني دار و رحمتت را از مـا بسـته   

) است، زيرا هر كسي را كه خداوند تمكين و هدايت دهد، بـر آن  (الصراط المستقيمهمان 

، راستگويان و شهيدان كرده  (صلي االله عليه وسلم)تميكن و هدايتي كه شامل حال پيامبر 
، دست گرفتن به قرآن، (عليه السلام)، ديگر اين انسان بر دين اسلام،تصديق پيامبران است
دادن هر آنچه كه به او امر شده، دست كشيدن از هر آنچه منع شده، پيروي كردن از  انجام

و چهار خليفه راشـد و جانشـينان بـر حقـش و      (صلي االله عليه وسلم)راه و روش پيامبر 
ايمانداران تسلط و تمكين يافته و خداوند قدمهاي او را در پيمودن راه حق استوار و ثابت 

  رد همان معناي (الصراط المستقيم) است.گردانده و همه اين موا
  اهداف اين آيه:

تشويق انسان بر دعا و طلب و درخواست خالصانه از خداوند بزرگ، خصوصاً طلـب   -1
  فرمايد: هدايت به راه راست و روشن اسلام. خداوند مي
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 ) (آيا خدا به احوال شاكران و سپاس گذاران داناتر53) (انعام/أليس االله بأعلم بالشاكرين(
  است).

گفته اند: منظور از (الصراط المسـتقيم)   (صلي االله عليه وسلم)جمعي از اصحاب رسول االله 
  ه اسلام.ايعني ر

او بخـواهيم، بـدون آنكـه     دهد هدايت بر راه راسـت را از  د ميخداوند بزرگ به ما يا -2
 ـ         ت و كساني را كه بـر راه راسـت بودنـد مـورد نظرمـان باشـند، زيـرا اگـر راه راس

ايش را شناختيم و آن را پيدا نموديم، كساني را كه بـر راه راسـت بودنـد نيـز     ه نشانه
) پـس حـق را   صراط الذين انعمت عليهمئيم: (گو خواهيم شناخت، و در اين حال مي

بشناس پيروان حق را خواهي شناخت. حق هم (الصراط المستقيم) است و پيروان اين 
لطاف خـودش را شـامل حـال آنهـا     اند كه خداوند بزرگ، نعمت و ا صراط هم كساني

كرده است، آنها پيامبران، راستگويان، شهيدان و انسانهاي صالح هستند كه دوستي بـا  

  چنين انسانهايي چقدر لذت بخش و پر بركت است.

  صراط الذين انعمت عليهم

) اسـت و  الصراط المستقيم) بيان كننده و توضيح دهنده (صراط الذين انعمت عليهم( -1
  اند: وند نعمتش را بر آنها ارزاني داشته در بيان آيه بيان شدهكساني كه خدا

و من يطع االله و الرسول فاولئك مع الذين أنعـم االله علـيهم مـن النبيـين و الصـديقين و      (

) الشهداء و الصالحين و حسن اولئـك رفيقـا ذلـك الفضـل مـن االله و كفـي بـاالله عليمـا        
ت كنند، با كساني كه خدا به آنها لطف و ) (و آنان كه خدا و رسول را اطاع69-70(نساء/

عنايت كامل فرموده يعني با پيامبران و راستگويان و شهيدان و نيكوكاران محشور خواهند 
شد و اينان (در بهشت) چقدر نيكو رفيقاني هستند، اين فضل و بخشش خدا است و علـم  

 كند). ازلي خدا به نيازهاي مردم كفايت مي

ضي االله عنه) روايت كرده كه: (خدايا ما را به راه كسـاني كـه   ضحاك از ابن عباس (ر -2
نعمت و هدايتت را به سبب مطيع بودن و بنـدگي خالصـانه آنـان در پيشـگاهت ارزانـي      
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، راستگويان، شهيدان و اولياي (عليه السلام)اي، هدايت فرما، براي ملائكه، پيامبران  داشته
  ند در آيات قبلي بيان كرده است).راستينت، و اين راه همان راهي است كه خداو

  اهداف اين آيه:

از خداوند راه روشن و واضح، را كساني كه  تتشويق و ترغيب بر درخواست راه راس -1
رآنها عرضه كـرده، راه پيـامبران، راسـتگويان، شـهيدان و     بخداوند بزرگ نعمتش را 

  صالحان.
بـزرگ بـه خـوبي و    تشويق و ترغيب بر پيروي از راه انسانهاي صالحي كه خداونـد   -2

كند و دوست داشتن اين انسانهاي صالح و دعا كردن بـراي آنهـا،    نيكي از آنها ياد مي
 شود. هنگامي كه از آنها يادي مي

  غير المغضوب عليهم و لا الضالين

  فرمايد: خداوند بزرگ مي -1
) (به غير از راه كساني كه نسبت به آنهـا خشـمگين و   غير المغضوب عليهم و لا الضالين(

) كساني داراي عقايد باطـل و  المغضوب عليهمغضبناك هستي و به غير از راه گمراهان) (
دانند ولي  آيند، حقيقت را مي دشان بر مياسفاسدي هستند و همواره در پي انجام نيتهاي ف

 آورند و عمل نمي كنند. به آن ايمان نمي

بـا جهـل و نـاداني     كه داراي علم صحيح و درست نيستند و اند ) كسانيو لا الضالين( -2
اند و در اين ميان انواع بدعتها و گمراهيها را به اسـم ديـن انجـام     شروع به عمل كرده

  دهند. مي
در اين جا (لام تأكيد) به اين خاطر آمده تا دليلي باشد بر دو راه زشت و ناپسند، كـه راه  

  يهوديان و راه مسيحيان هستند.
م است، يهوديان با وجود اينكه به تورات و راه ايمانداران شامل علم و عمل به آن عل -3

كردند و اين سـبب خشـم و    حقيقتهاي موجود در آن علم داشتند ولي به آن عمل نمي
  غضب خداوند در حق آنها شد. 
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بودند ولي چـون   –هاي عبادي  در تمام زمينه –مسيحيان با وجود اينكه داراي اعمال ظاهري 
  اشتند، گمراه شدند.علم به انجيل و حقيقت موجود در آن ند

اي كه در اين آيه وجود دارد بيان خشم و غضب خداوند نسبت به يهوديان اسـت و دليـل    نكته
كنـد، نسـبت بـه كسـي كـه       عمل نمي داند و به آن ع هم اين است، كسي كه چيزي را ميوموض
  داند بيشتر شايستگي خشم و غضب را دارد. مي

باشند ،چون به طرف علم به كتاب بـدون  مسيحاين هرگاه قصد انجام كاري را داشته  -4
تحريفشان رو نمي كنند، گمراه هستند زيرا از روي جهل و نـاداني شـروع بـه عمـل     

نصاري گمراه هستند و خداوند بزرگ نسبت به آنهـا غضـبناك    كنند. عامه يهود و مي
است و خشم و غضبش را بر آنها فرو فرستاده است، ولي خشم و غضب را خداونـد  

  فرمايد: يه بطور خاص شامل حال يهوديان كرده است، و در اين باره ميدر اين آ
(قل هل اُنبئكم بشر من ذلك مثوبة عنداالله من لعنه االله و غضب عليه و جعل منهم القـردة  

  ).60و الخنازير و عبد الطاغوت أولئك شر مكانا و أضل عن سواء السبيل) (مائده/

كه كدام قوم را نزد خداي بدترين پاداش است، كسـاني را  (اي پيامبر بگو آيا شما را آگاه سازم 
 ـكه خدا بر آنها لعن و غضب كرد و آنان را به بوزينه و خوك مسخ نمـود و آنكـس كـه ب    دگي ن

  ترين خلق از راه راستند). شيطان كرد اين گروه را نزد خدا بدترين منزلت و گمراه
اين آيـه آورده، و در ايـن   گمراهي را خداوند بعنوان صفتي خاص براي مسيحيان در  -5

  فرمايد: باره مي
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق و لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبـل و  (

) (بگو، اي اهل كتاب در دين خـود بـه   77) (مائده/أضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل
شـدند و بسـياري را نيـز    ناحق غلو نكنيد و از پي خواهشهاي آن قومي كه خـود گمـراه   

  گمراه كردند و از راه راست دور افتادند، نرويد).
در  (صلي االله عليه وسلم)كند كه: از پيامبر  ت ميماد بن سلمة از عدي بن حاتم روايح -6

فرمـود: اينهـا    (صلي االله عليه وسـلم) ) سؤال كردم، پيامبر المغضوب عليهم غيرمورد (
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 (صـلي االله عليـه وسـلم)   الين) سؤال كردم، پيـامبر  يهوديان هستند. در مورد (و لا الض
  فرمود: مسيحيان هستند كه گمراه شدند.

 (صلي االله عليه وسلم)كند كه: از پيامبر  ابن مردويه از ابوذر (رضي االله عنه) روايت مي -7
فرمـود: منظـور    (صلي االله عليه وسلم)) سؤال كردم، پيامبر (المغضوب عليهمدر مورد 

 ) چيست؟ مسيحيان هستند.و لا الضالينفتم: (يهوديان هستند. گ

 اهداف اين آيه:

 ـ   -1 و  تهشدار از راه و روش كساني كه خداوند بزرگ از آنها خشـمگين و ناراحـت اس
باشند، حق و حقيقت و راه  خشم و غضبش را بر آنها فرو فرستاده است، كه يهوديان مي

كنند زيـرا هـر كسـي     ل نمياند و به آن عم د ولي از آن منحرف شدهنا راست را شناخته
حقيقت و راستي را بداند و به آن عمل نكند، استحقاق خشم و غضب خداونـد را پيـدا   

  كند. مي

اسـت را گـم   رهشدار از راه و روش گمراهان كه مسيحيان هستند و علم به راه حق و  -2
كنند، پس بر  اند، هدايت بطرف حق و حقيقت را قبول نمي كردند و در گمراهي فرو رفته

مسلمانان واجب است از يادگيري علم و عمل كردن به آن، درسـت نكشـند ،تـا مثـل     

 يهوديان و مسيحيان مستوجب خشم و غضب خداوند نگردند.

هشدار در مورد پيروي كردن از راه مسيحيان و يهوديان و ترساندن از دست گيري بـر   -3
 ه گمراهان و بيان نفرت و رنجش.را

هاي ديني، مثـل آنچـه يهوديـان     از عمل به آموزههشدار نسببت به عدم دست كشيدن  -4
بدان گرفتار شدند و هشدار نسبت به عدم دست كشيدن از پيروي علم، مثل آنچـه كـه   

 مسيحيان به آن دچار شدند.

يادگيري علم و عمل به آن بايد همراه هم باشند، زيرا اين دو لازم و ملزوم يكديگرند،  -5
 فرمايد: ي است خداوند بزرگ ميو اين راه و روش مؤمنان و موحدان اله
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) (از ميان اصناف بندگان تنهـا مـردان دانـا از    28(فاطر/ إنما يخشي االله من عباده العلماء)(
 ترسند). خدا مي

فرمايد: هر چقدر علم به خداشناسي بيشتر و بهتر باشد، به همان  ابن كثير د مورد اين آيه مي
  شود. و كاملتر مي اندازه خشوع و خضوع براي خدا، بيشتر و بهتر

بر مسلمانان واجب است مردم را به سوي يادگيري علوم شرعي و عمل به آن دعوت و  -6
  تشويق كنند تا به راه راست رهنمون و هدايت شوند.

 هشدا دادن از راه گمراهان

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضـوب  فرمايد: ( خداوند مي -1

  ).7-6) (فاتحه/ينعليهم و لا الضال
) يهوديـان و (لا الضـالين)   المغضـوب علـيهم  فرمايـد: [(  مـي  (صلي االله عليه وسـلم) پيامبر 

  1مسيحيان هستند].
و إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شـئتم رغـدا و ادخلـوا    فرمايد: ( خداوند مي -2

و بـه يـاد   ) (58ره/) (بقكم و لنزيد المحسنينالباب سجدا و قولوا حطةّ نغفر لكم خطايا
كه گفتيم داخل اين قريه شويد و از آن هر چه ميل داريـد بخوريـد كـه     آريد، وقتي را

گوئيد  كنان درحالي كه مي فراوان و بدون زحمت براي شما مهيا است و از آن در سجده
خدايا ببخش مرا وارد شويد تا ما از خطاي شـما در گـذريم و بـر ثـواب نيكوكـاران      

  بيفرائيم).
: (قيل لنبـي  كند كه روايت مي (صلي االله عليه وسلم)(رضي االله عنه) از پيامبر  ابوهريره -الف

اسرائيل (و ادخلوا الباب...) فبدلاوا، فدخلوا الباب يزحفون علي اسـتاهم و قـالوا: حبـة فـي     

كنـان در حـالي كـه از خـدا طلـب       ه شد از دروازه شهر سجدهت(به بني اسرائيل گف 2) شعرة
نيد وارد شويد، تا ما نيز از گناهانتان درگذريم، ولي بني اسرائيل اين امر خـدا  ك آمرزش مي

                                                
 ترمذي. - 1

 متفق عليه. - 2



 55      تفسير بزرگترين سوره قرآن

 

 

را تغيير دادند و به حالت نشسته بر روي مقعدشان و كشاكشان وارد شـهر شـدند و گفتـد:    
  اي از جو). دانه
گويد: بحالت كشان كشان بـر   ) ميوادخلوا  الباب سجدادرروايتي از ترمذي در مورد ( -ب

(صـلي االله عليـه   هايشان وارد شهر شدند. و باز ترمذي با همـين سـند از پيـامبر    روي زانو
فرمايـد: (حبـة فـي     كند كه: گفتند (حبة في شعرة) و در روايتي ديگر مـي   روايت مي وسلم)

  شعيرة).
  گويد: در فتح الباري مي (رحمه االله)ابن حجر عسقلاني  -ج
ر به آنها دستور داده شده بود، عمل كردنـد،  بني اسرائيل برخلاف آنچه كه از كردار و گفتا«

زيرا به آنها امر شده بود كه با حالت سجدكنان داخل شهر شـوند تـا ايـن نشـان سـپاس و      
ستايش در مقابل خداوند بزرگ باشد و بگويند (حطة): (خدايا از گناهان درگذر) ولي آنهـا  

) را به (حنطة): (گندم) حالت سجده را به حالت نشسته و كشان كشان تبديل كردند و (حطة

و يا (حطة) را گفتند ولي (حبة في شعيرة) را به آن اضـافه كردنـد، از ايـن جريـان چنـين      
شوند،  ته ميندگي به كار رفنها امر شده و در عبادت و بآشود، آن الفاظي كه بر  استنباط مي

فاظي كـه در  جايز نيست عوض شوند ،هر چند كه معنايي مثل معناي آنها گفته شود. بايد ال

  1».شوند مل خودشان با عربي گفته شوند عبوديت به كار گرفته مي
  اهداف اين آيات و احاديث

گيري به راه و روش مؤمنان و ترسـاندن و بـر حـذر داشـتن از راه و      تشويق بر دست -1
روش يهوديان كه به سبب كفر و فسادشان شامل خشم و غضب خداوند گرديدند و بـه  

برحذر داشتن از راه و روش مسيحيان گمراه، كسـاني كـه علـم    عملشان عمل نكردند. 
  اند. نداشتند اما مؤمنان علم عمل را با هم جمع كرده

ترساندن و برحذر داشتن از تغيير دادن الفاظ و اصطلاحات شـرعي و تحريـف معنـاي     -2
 آنها از آن معنايي كه مورد نظر خداوند است، مثل آنچه كه يهوديان انجام دادند:

                                                
 .8/304لباري، فتح ا - 1
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بزرگ به آنها فرمان داد كه بگويند (حطة)، آنها در جواب گفتند: (حنطة) خداوند در  خداوند
بخشنده بر عرش  : خداوندالرحمن علي العرش استويفرمايد: ( مورد خودش خبر داده و مي

: خداوند الرحمن العرش استوليبلند و ارتفاع يافته) ولي تأويليان تحريفش كردند و گفتند (
  لط يافته است).بخشنده بر عرش تس

 )ن(يـك   –اينجا هم متاولان مثل آنچه كه يهوديان انجام دادند  شود همچنانكه مشاهده مي
عمل نمودند و يك (ل) را بـه (اسـتولي)    –را به (حطّة) اضافه كرده و آن را (حنطة) كردند 

   1تغيير دادند.
ضـي احمـد   بعضي از مفسرين مثل محمد علي صابوني در كتاب (صفوة التفاسـير) و قا  -3

 يـوم يكشـف عـن   ) در تفسير اين آيه: (قرة العينين عل تفسير الجلالينكنعان در كتاب (

) (روزي كه از ساق كشـف كـرده   42) (قلم/ساق و يدعون إلي السجود فلا يستطيعون
يسـجد الله  گويند: كه منظور اين است ( شود و به سجده خدا خوانده شوند و نتوانند). مي

برند) و در اين باره گفتـه   رد و زن مؤمني براي خدا سجده مي: هر مكل مؤمن و مؤمنة
ن را آانـد و   اند. ولـي در نقـل قـول از بخـاري درسـت عمـل نكـرده        بخاري را آورده

  گويد: اند. بخاري مي بطوركامل نقل نكرده

كند  : (پروردگار ساقش را آشكار مي )يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن و مؤمنة(
برند). در اينجا حرف (ف) براي عطـف اسـت و    ن مؤمني براي خدا سجده ميو هر مرد و ز

  گردد. ضمير (هـ) به خداوند بر مي
وقتي از صابوني در مورد اين كارش سؤال كردم، چرا گفته بخـاري را بـه طـور كامـل در     

اي، در  ) را حـذف كـرده  يكشف ربنا عـن سـاقه  اي و قسمت ( يه قلم نقل نكردهآتفسير اين 
 –معنايي غير از معناي اصلي و ظـاهري آيـه    –ثر مفسران اين ايه را تأويل فت: اكوابم گج

  ام. ام و از گفته بخاري هم آنچه را كه نياز داشتم نقل كرده اند، من هم اين كار را كرده كرده
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اين نوع كارها، اشتباهات بزرگي هستند، زيرا مفسران بزرگي چون طبري و ابن كثير،  -الف
انـد،   اند و در نقل قول از بخاري تمام گفته بخاري را آورده ل اين آيه را نكردههيچ گاه تأوي

 ـ   حتي علماي بزرگ و برجسته وكاني در اي چون صديق حسن خان و محمد بـن علـي الش
) (زماني إذا جاء نهر االله بطل نهر معقلاند: ( گفته يوم يكشف عن ساق)يه (مورد تفسير اين آ

، ديگر رودخانه عقل مردود و باطل است). يعني هنگامي كه كه رودخانه خداوند جاري شد
آيد ديگر مجاي براي قضاوت و تحقيق و تفحص عقل   به دليل و حجت از طرف خداوند مي

كند و آن بهترين مفسـر   ماند. و در اينجا منظورشان حديثي است كه ان آيه را تفسير مي نمي
ندارد، و اين كار هم به معناي (تشـبيه و   براي كلام خداوند است و نيازي به تأويلات باطل

: هيچ چيزي به خداوند شبيه نيست). و بعـد از  ليس كمثله شيءتجسيم كردن) نيست زيرا (
  آورند كه فرموده: آن اين گفته شاعر را مي

  »اطرخدعوا كل قول عند قول محمد                            فما آمن في دينه كم«

  دست از هر گفته و فرموده ديگري برداريد). (صلي االله عليه وسلم)(در مقابل فرموده محمد 
بايد بـه   –ام  آنچه را نياز داشتم از گفته بخاري نقل كرده –در مورد اين گفته صابوني  -ب

اين مسئله اشاره شود، اين گونه حرفها در شأن و مقام و مفسر قرآن نيست، زيرا ايـن كـار   

ن گونـه  را در روز قيامت براي خداونـد، آ  كشف ساق پا كه در آن –صابوني معناي آيه را 
كند و در آن  عوض مي –كند  ي ثابت ميات خداوند است بدون هر گونه تشبيهكه شايسته ذ

شود، به همين دليل صابوني ابتداي فرموده بخاري را نقل نكرده تـا بتوانـد    دچار تأويل مي
اي از تغيير و تبديل و بازي با قـران   گونه تأويلش را در اين آيه اعمال كند. و اين كارها نيز

دارنـد، و بايـد مواظـب باشـيم، زيـرا       هاي گذشته ما را از اين كار بر حذر مي است، كه آيه
يهوديان و مسيحيان نيز اين چنين كارهايي انجام دادند كه سبب گمراهي آنهـا شـد. پيـامبر    

  ده است.نيز ما را از چنين كارهايي نهي كر (صلي االله عليه وسلم)
شوند براي سـجده   ) (و صدا كرده ميو يدعون الي السجودصابوني در تفسير اين آيه: ( -ج

خوانـد و   ي به سجده بردن فرا مـي گويد: خداوند آنها را با خشم و غضب و با تند بردن) مي
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اين باره بر خلاف مختصر تفسير طبري كه خود صابوني آن را گـردآوري كـرده، عمـل     رد
و يدعوهم الكشـف عـن   فرمايد: ( ن طبري در تفسيرش در مورد اين آيه مينموده است. چو

) (آشكار كننده ساق، آنها را به سـجده بـردن بـراي خداونـد بـزرگ      الساق الي السجود الله
  خواند). مي
درباره اين گونه تحريفها جريان ديگـري روي داد: روزي از يكـي از خطيبـان جمعـه      -4
كرد، ناگـاه در اثنـاي    خواند و براي مردم موعظه مي ا ميكه خطبه جمعه ر يم، در حالديشن

آمـد و از ايشـان    (صلي االله عليه وسـلم) حرفهايش گفت كه: روزي مردي كور، نزد پيامبر 
نيـز چشـمان او را شـفا داد.     (صلي االله عليه وسـلم) خواست چشمهايش را شفا هد، پيامبر 

تم، اين حديث را كه روايت كردي، آيا وقتي نماز جمعه تمام شد خودم را به او رساندم و گف
اصل متن حديث چنين بود؟ و يا اصل حديث بدين گونه اسـت كـه: (روزي مـردي كـور،     

از خداوند  (صلي االله عليه وسلم)آمد و گفت اي پيامبر  (صلي االله عليه وسلم)خدمت پيامبر 

 رفرمود: اگ عليه وسلم)(صلي االله برايم دعا كن و از او بخواه تا چشمانم را شفا دهد. پيامبر 
كنم كه خدا شفايت دهـد.   خواهي برايت دعا مي  خواهي بر ان صبر داشته باشد و اگر مي مي

آن مرد گفت: برايم دعا كن تا خدا شفايم دهد،  به او دستور داد تا وضو بگيرد و دو ركعت 

  1نماز بخواند و از خدا درخواست شفاي چشمانش را نمايد).
ز اينكه اين حديث را به طور كامل برايش گفتم در جوابم گفت: آنچـه  آن مرد خطيب بعد ا

خواستم از اين حديث بدست آوردم و به همين خاطر هم به اين مقـدار اكـم اكتفـا     را كه مي
كردم و آن را براي مردم روايت كردم. من هم در جوابش گفتم: اين كار حيله و فريب است، 

چشمان آن مـرد كـور را شـفا     (صلي االله عليه وسلم)بر كنند كه خود پيام ر ميكزيرا مردم ف
براي  (صلي االله عليه وسلم)داده در حالي كه متن حديث بر اين مسئله تأكيد دارد كه پيامبر 

هـاي   است تا شفايش دهد. و اين هم يكـي از معجـزه  وآن مرد كور دعا كرد و از خداوند خ
(صـلي االله عليـه   د به سبب دعاي پيـامبر  است كه فوراً خداون (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 
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 توانـايي شـفا دادن   (صلي االله عليه وسـلم) د. و پيامبر چشمان آن مرد كور را شفا دا وسلم)
  كوري چشم را ندارد چه رسد به چيزهاي ديگر.

اين تغيير و تبديل در معناي نصوص همان چيزي است كه ابن قـيم الجوزيـه در كتـاب    -5
اره كرده است. اين حذف و برداشتن اول و آخر نصوص قـرآن و  (تبديل النصوص) بدان اش

شود كه معنـاي موضـوع عـوض شـود و ايـن از افعـال        هاي علما باعث مي حديث و گفته
در اين باره هشدار داده كه روزي  (صلي االله عليه وسلم)يهوديان و مسيحيان است و پيامبر 

  فرمايد: ر اين باره ميشوند و د آيد و امتش دچار گمراهيهاي گذشتگان مي مي
حتي او سلكوا حجرضـب لسـلكتموه،   ر و ذراعا بذراع براً بشبلتتبعن سنن من كان قبلكم ش(

(از راه و روش گذشتگان پيش از خودتان وجب به  1 فقالوا: اليهود و نصاري؟ قال فمـن ؟) 
پيروي كنيد. حتي وقتي كـه آنهـا بـه     –يك ذراع دو وجب است  –وجب و ذراع به ذراع 

ردن قـدم  ككنايه از پيروي  –كنيد  آنها پيروي مي زوراخ مارمولكي هم داخل شوند، شما اس

منظورتان از گذشـتگان،   (صلي االله عليه وسلم)گفتند: اي پيامبر  -به قدم و مو به مو است 
  فرمود: پس چه كسي ديگر غير از آنها؟) (صلي االله عليه وسلم)يهود و نصاري است؟ پيامبر 

  )معناي (آمين

خواند، سنت است كه در آخر آن (آمين: خدايا از ما قبول كـن)   كسي كه سوره فاتحه را مي
بگويد و حتي كسي كه در حال نماز نيست ولي صداي خواندن سوره فاتحـه را از شـخص   

ن ربطي ندارد به اينكه ديگري در نماز مي شنود ،مستحب است كه آمين بگويد، و آمين گفت
يا مأموم، در حال جماعت است يـا بـه صـورت فـرادا نمـازش را       ار امام استآيا نمازگز

  ست بعد از خواندن سوره فاتحه آمين بگويد.اخواند، بلكه در هر حالتي كه باشد، سنت  مي
إذ أمن الإمـام  كند: ( روايت مي (صلي االله عليه وسلم)(رضي االله عنه) از پيامبر  ابوهريره -1

(زماني كـه امـام    2)لائكة غفر له ما تقدم من ذنبهفأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الم
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(آمين) گفت، شما هم (آمين) بگوئيد، زيرا كه هر كس (آمين) گفتنش با (آمـين) گفـتن   
ملائكه همراهي داشته باشد، خداوند بزرگ، گناهان آن شخص را كه تا حال انجام داده 

  آمرزد). است، مي
إذ قـال أحـدكم فـي الصـلاة     فرمايد: ( مي (صلي االله عليه وسلم)در حديثي ديگر پيامبر  -2

 1)آمين و الملائكة في السماء آمين فوافقت أحداهما الأخري غفر له ما تقدم مـن ذنبـه  
(اگر يكي از شما در نماز گفت (آمين) و ملائكه هم در آسمان گفتند (آمين) و ايـن دو  

ا بحال انجام آمين با هم همخواني و همراهي داشتند، خداوند گناهان آن شخص را كه ت
 آمرزد). داده است، مي

كند كه: (گفـتن (آمـين)    روايت مي (صلي االله عليه وسلم)انس (رضي االله عنه) از پيامبر  -3
در نماز و در هنگام دعا به من عطا شده است، و قبل از من به هيچ كس غيـر موسـي   

آمين  السلام)(عليه كرد و هارون  دعا مي (عليه السلام)داده نشده، موسي  (عليه السلام)

گفت، پس به همين دليل دعاهايتان را با گفتن آمين به اتمام رسانيد، چون خداونـد   مي
2كند). بزرگ آنها را از شما قبول مي

 

 آورند: اي اين گفته بالا را قبول ندارند و اين آيه را دليل مي در اين ميان عده -4

في الحياة الـدنيا ربنـا ليضـلوا    (و قال موسي ربنا إنك أتيت فرعون و ملأه زينة و أموالا ف

فلا يؤمنـوا حتـي يـروا العـذاب      عن سبيلك، ربنا اطمس علي أموالهم و اشدد علي قلوبهم

-89) (يـونس/ ت دعوتكما فاستقيما و لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمـون بيم، قال قد أجيالأل
حيات دنيـا   ) (و موسي به پروردگار خود عرض كرد بارالها تو به فرعون و فرعونيان در88

ملك و اموال و زيورهاي بسيار بخشيدي كه بدين وسيله بندگان را از راه تـو گمـراه كننـد    
بارالها اموال آنها را نابود گردان و دلهاشان را سخت بربنـد كـه اينـان ايمـان نياوردنـد تـا       

                                                
 مسلم. - 1

 داند. تفسير ابن كثيرز، ولي شيخ مقبل بن هادي الوادعي آن را ضعيف مي - 2



 61      تفسير بزرگترين سوره قرآن

 

 

موسـي و   –هنگامي كه عذاب دردناك را مشاهده كنند، خداوند فرمـود: حقيقتـاً دعايتـان    
  راه مستقيم باشيد و از راه مردم جاهل پيروي نكنيد).ه مستجاب شد پس هر دو ب –ن هارو

(عليـه  خداوند بزرگ در اين آيات در مورد دعا كردن موسـي   ،گوئيم ما در جواب آنها مي
آيد كه هارون هم با موسي بـوده و   آيه چنين بر ميبه تنها بحث كرده ولي از ظاهر  السلام)

ن آمين گفتن به معناي اين بوده كـه او نيـز دعـا كـرده اسـت، زيـرا       آمين گفته است و همي
: دعايتان مورد قبول واقع شد) و در اين آيه ضـمير  قد أجيبت د عوتكمافرمايد: ( خداوند مي

شـنود   (كما) به كار رفته است و اين آيه دليلي است بر اينكه هر كس بعد از دعاهايي كه مي
دعا كـرده، چـون آن دعـا در حـق او هـم اجابـت        آمين بگويد، مثل اين است كه خودش

گويند: بر مأموم لازم نيست كه در نمـاز جماعـت    شود، به همين دليل بعضي از علما مي مي
جهري حمد و سوره را بخواند، زيرا (آمين) گفتنش بعد از خواندن سوره فاتحه توسط امام، 

  مثل اين است كه سوره فاتحه را خوانده باشد. واالله اعلم.

  ين طرز برداشتي كه بيان كرديم با اين آيه قرآن همخواني دارد.ا -5
) (و چـون قرائـت   204) (اعـراف/ (و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمـون 

  شود همه گوش بدان فرا دهيد و سكوت كنيد باشد كه مورد لطف و رحمت حق شويد).

ني است كه از طرف خداوند بزرگ بر بله ساكت بودن و گوش فرا دادن به آيات قراني فرما
ما صادر شده تا ما هم با پيروي از آن مورد لطـف و رحمـت خداونـد قـرار گيـريم، زيـرا       

شوند و بهتر آيـات را   كم كم قلبها گشاد مي ،هنگامي كه به قران گوش داديم و ساكت شديم
مردم را نيـز بـه   كنيم و  يات قرآن را درك كرديم به آن عمل ميآكنند، و زماني كه  درك مي

خوانيم، و در اين راستا خداوند بزرگ هم درهاي رحمت و فضلش  سوي عمل به آن فرا مي
  فرمايد. كند و در مقابل انجام اين اعمال صالح به ما پاداش عطا مي را بر ما باز مي

خوانـد و مـا هـم همـراه او      ولي هنگامي كه امام با صداي بلند در نماز جهري فاتحه را مي
خوانيم بفهميم و هم آنچـه را كـه    يم در اين حالت قادر نخواهيم بود هم آنچه را كه ميبخوان

توانيم به آنها عمل كنيم و وقتي به آنهـا   آيات را درك نكرديم، نمي رجه اگيشنويم، در نت مي
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كند، و اين گفته مـا بـا ايـن حـديث رسـول االله       عمل نكرديم خداوند بزرگ به ما رحم نمي
  هم تضاد خواهد داشت. ه وسلم)(صلي االله علي

(امام براي اين قرار داده شده  1)إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فأنصتوا(
تا به او اقتدا شود، وقتي كه (االله اكبر) گفت، شما هم (االله اكبر) بگوئيد، و زمـاني كـه قـرآن    

  خواند، شما هم ساكت شويد و گوش فرا دهيد).
بودنـد ولـي در    –نماز صبح، مغرب، و عشاء  –عات مربوط به نمازهاي جهري اين موضو

لازم است كه مأموم خودش سوره فاتحه را  –نماز ظهر و عصر  –نمازهاي جماعت سري 
 (صـلي االله عليـه وسـلم)   بخواند، زيرا اگر آن را نخواند نمازش صحيح نيست. چون پيامبر 

(كسي كه سوره فاتحه را نخواند، نمـازش   2)ة الكتابلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحفرمايد: ( مي
  صحيح نيست).

  اي از تفسير سوره فاتحه خلاصه

در ادامـه نامهـاي    ،اين سوره مباركه شامل سپاس، ستايش و تمجيد خداوند بـزرگ اسـت  
آيد، و در مورد روز قيامت، روز حساب و بازخواست بر اعمـال   د به ميان مينمبارك خداو

شوند كـه چطـور از خداونـد     آيد، سپس بندگان خداوند راهنمايي مي يان ميدنيا بحثي به م
بخواهند و چگونه مطيع و فرمانبردار او باشند و طلب كمك و ياري را از خداوند كنند فقط 
او را ياري رسان خود بدانند، در عبادات خداوند توحيد كامل را كه شـامل، يكتـا دانسـتن    

اسماء و صفات و پرستش است به طـور مـنظم و قابـل    خداوند در خلقت، روزي رساندن، 
قبول رعايت نمايند و هيچ شريكي را در هيچ يك از انواع مظاهر توحيد براي خداوند قرار 
ندهند، از خداوند راه راست را، كه همان اسلام است، طلب كنند و استقامت بر پيمودن ايـن  

و به حضور پيامبران، صديقين، شهداء  راه را از او بخواهند تا اينكه در بهشت خداوند داخل
  و صالحان شرفياب شوند.

                                                
 مسلم. - 1

 مسلم. - 2
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اين سوره انسانها را تشويق بر انجام اعملا صالح مي كند تا انسانها به سبب انجام آن اعمال 
دارد تا انسـانها بـا    در روز قيامت با صالحان قرار گيرند و از راه و روش باطل بر حذر مي

د، اهل باطلي كه مورد خسم و غضـب خداونـد قـرار    اهل باطل در روز قيامت حشر نشون
  اند. گرفته

دهـد، آنجـا كـه     در اين سوره چقدر زيبا خداوند نعمت و رحمت را به خـودش ربـط مـي   
دهـد ولـي در    ) و خودش را فاعل أنعمت قـرار مـي  صراط الذين أنعمت عليهمفرمايد: ( مي

رد، بـراي اينكـه انسـان    وآ ) فاعل غضب را كه باز خودش است نميغير المغضوب علـيهم (
  اميدش به لطف و رحمت خداوند زيادتر باشد.

  مفهوم هدايت و گمراهي

آيند ولي ايـن   هيچ شكي نيست كه هدايت و گمراهي هر دو از طرف خداوند بزرگ مي -1

هدايت و گمراهي اسباب و دلايلي دارند، وقتي بي ديني و عدم ايمان از طرف كافران و 
ضيح دين و اقامه حجت بر آنها، ظاهر شد، در اين هنگام جـا  و تومشركان، بعد از بيان 

عقاب و عذاب دارد كه خداوند آنها را بدليل اين بي اعتقادي و عدم ايمان عقاب دهد و 
مـل در  شتر آنهاست ،تا جائيكه به طـور كا ند نسبت به آنها در دنيا، گمراه كردن بيخداو

 ـ  گمراهي و پوچي فرو مي  فلمـا زاغـوا أزاغ االله  فرمايـد: (  يروند. همچنانكه خداونـد م
) (پـس چـون از حـق روي گردانيدنـد     5) (صف/قلوبهم و االله لا يهدي القوم الفاسقين

  خداوند قلبهاي آنها را برگردانيد و خداوند فاسقان را هدايت نخواهد كرد).
) (اما هـر كـس   8-10) (ليل/و أما من بخل و استغني و كذب بالحسني فسنيسره للعسري(

  كنيم). زيد و طلب بي نيازي كرد و نيكويي را تكذيب كرد پس كار او را دشوار ميبخل ور
آمدند، نياتشان را در پذيرش حق خـالص گرداندنـد،    اما وقتي مؤمنان به طرف حق مي -2

دلسوزانه به آيات خداوند گوش دادد، آن را فهميده و بدان عمل كردند، در اينجا لازم است 
ه آنها داده شود، به همين دليل خداونـد راه راسـت و هـدايت را    پاداش درخور اعمالشان ب
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كند و بر ايمانشـان   نها را نسبت به حقايق ديني آشناتر ميآ كند و براي آنها بيشتر آشكار مي
  فرمايد: گرداند. همچنانكه خداوند مي ثابت قدم مي

كـس عطـا و    ) (اما هر5-7) (ليلفأما أعطي و اتقي، و صدق بالحسني، فسنيسره لليسري(
  گردانيم). تقوي پيشه كرد و نيكويي را تصديق كرد، كار او را آسان مي

آنچه مشخص است واقعيت هدايت و گمراهي است كه هر دو از طرف خداونـد نصـيب   -3
شود. مؤمنان را به سبب تلاش و كوششان به راه حق و اجابـت كـردن خداونـد،     انسان مي

كنـد، همچنانكـه    دليل ايمان نياوردنشان، گمـراه مـي  كند و كافران و مشركان را ب هدايت مي
گفتيم، اين پاداشي تكميل براي هر دو دسته است و اين همان چيزي است كه ابن كثيـر بـه   

  فرمايد: آن اشاره كرده و مي
كنند و بـه   ما مثل جماع قدريه نيستيم كه معتقدند، انسانها هدايت و گمراهي را انتخاب مي«

ي به خداوند ندارند. بلكه ما معتقديم هـدايت و گمراهـي هـر دو در    كنند و ربط آن عمل مي

دست خداوند است و هم هدايتگر و هم گمراه كننده است، ولـي انسـانها خودشـان سـبب     
شوند. مؤمنان بـدليل ايمـان    تطبيق اين هدايت و گمراهي از طرف خداوند بر وجودشان مي

آورند و خداوند  ت خداوند را بدست مين هدايآآوردن به كتاب الهي و پيروي از دستورات 

كند و كافران و مشركان بدليل ايمان نياوردن بـه كتـاب    هدايت خودش را بر آنها پخش مي
آورند و خداوند گمراهي خـودش   هي و عمل نكردن به آن، گمراهي خداوند را بدست ميلا

انسـان اسـت    سازد، پس انتخاب راه هدايت يا گمراهي در دست خـود  را بر آنها منتشر مي
خواسـت   ،اگر هدايت در دست انسان بود و ربطي به خداوند نداشت، خداوند از انسان نمـي 

  فرمايد: كه از او درخواست هدايت كند، همچنانكه مي
  ) (پروردگارا ما را به راه راست هدايت فرما).  6) (فاتحه/اهدنا الصراط المستقيم(
) (آل مـن لـدنك رحمـة إنـك أنـت الوهـاب      ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهـب لنـا   (

) (پروردگارا قلبهايمان را به باطل ميل مده و به ما از لطف خويش رحمتـي عطـا   8عمران/
  نده بي عوض و منت).شفرما كه همانا تويي بخ
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دانـد و فقـط او بـه راه راسـت هـدايت       در پايان مي گوئيم، خداوند بزرگ خودش بهتر مي
  1كند. مي

  در نمازخواندن سوره فاتحه 

من صلي صلاة كند كه: ( روايت مي (صلي االله عليه وسلم)(رضي االله عنه) از پيامبر  ابوهريره

(هر كسي كه نمـاز بخوانـد و    2)لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، خداج، خداج، غير تمام
  سوره فاتحه را در آن نخواند، نمازش ناقص است، ناقص است، ناقص است، تمام نيست).

 ماعت بوديم چه كـار كنـيم؟ ابـوهريره   (رضي االله عنه) پرسيدند، اگر در نماز ج وهريرهاز اب

(صلي (رضي االله عنه) درجواب فرمود: آن را آهسته براي خودت بخوان، چون من از پيامبر 
فرمايد: من سوره فاتحـه را بـين خـود و     فرمود: (خداوند مي ام كه مي شنيده االله عليه وسلم)

خواهد، وقتي  ن از من ميآام آن قسمت است كه در  ام و سهم بنده نصف كردهام از وسط  بنده

ام مرا ستايش كرد،  : بندهفرمايد ) خداوند بزرگ ميالحمد الله رب العالمينگويد: ( كه بنده مي
ام مرا مـورد تمجيـد و سـپاس     فرمايد: بنده ) خداوند ميالرحمن الرحيمگويد: ( وقتي بنده مي

ام مـرا   فرمايـد: بنـده   ) خداونـد بـزرگ مـي   مالك يوم الدينگويد: ( ه ميقرار داد، وقتي بند
فرمايد: اين  ) خداوند بزرگ مياياك نعبد و اياك نستعينگويد: ( بزرگداشت، و وقتي كه مي

اهـدنا  دهم وقتي بنـده بگويـد: (   ام هر چه را بخواهد به او مي ام است، و بنده سهم من و بنده

) خداوند بـزرگ  ن انعمت عليهم غير المغضوب و لا الضـالين الصراط المستقيم، صراط الذي
  3دهم). ام است و هر چه را بخواهد به او مي فرمايد اين سهم بنده مي

اش را در سـوره   فرمايد: خداوند سهم بـين خـود و بنـده    ابن كثير بعد از نقل اين حديث مي
باشـد و   ر نمـاز مـي  فاتحه مشخ كرده است، و اين هم دليلي بر مهم بـود خوانـدن فاتحـه د   

  خواندن فاتحه از بزرگترين اركان نماز است.

                                                
 ر، تحقيق: نسيب الرفاعي.مختصر تفسير ابن كثي - 1

 مسلم و غير او. - 2

 مسلم و غير او. - 3
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  آيا خواندن سوره فاتحه در نماز جماعت بر مأموم واجب است

علما در مورد قرائت سوره فاتحه توسط مأموم بعد از قرائت امام اختلاف دارند و چند راي 
  اند: در اين مورد صادر كرده

نيز خواندن سوره فاتحه واجـب اسـت. چـون    همچنانكه بر امام واجب است بر مأموم  -1
(نمـاز   1)لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحـة الكتـاب  فرمايد: ( مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

  كسي كه سوره فاتحه را نخواند درست نيست).
بر مأموم خواندن سوره فاتحه در نماز جماعت واجب نيست و فرقي ندارد كه آن نماز  -2

من كـان لـه   فرمايد: ( مي (صلي االله عليه وسلم)چون پيامبر  جهري باشد يا سرّي باشد.

 –خودش مأموم بـود   –) (هر كسي كه رد نماز امامي داشت له قراءة إمام فقراءة الإمام
 شود). خواندن سوره فاتحه توسط امام براي او نيز محسوب مي

پـس   سند اين حديث ضعيف است و ابن كثير در تفسيرش در مورد آن صحبت كرده است،
وقتي حديث، حديث ضعيف الإسناد است به آن عمل نمي شود و قابل قبول نيست و نمـاز  

  مأموم بدون خواندن سوره فاتحه درست نيست.
[مترجم: اين حديث، حديث صحيح الاسنادي است كه ابن ابي شيبة، الدار قطني، ابن ماجة، 

آن را  (رحمـه االله) تيميـة   انـد، و ابـن   طحاوي و امام احمد از چند طريق آن را روايت كرده
دانـد. و از طريـق جمـع     هم آن را صحيح مي (رحمه االله)صحيح دانسته است. شيخ الألباني 
صـبح،   –شود كه اين حديث مربوط به نمازهاي جهـري   بين احاديث اين باب مشخص مي

  است]. –مغرب و عشاء 
ن پيـامبر  بر مأموم خواندن سوره فاتحه در نمازهاي جماعت سري واجب اسـت. چـو   -3

  فرمايد: مي (صلي االله عليه وسلم)

                                                
 متفق عليه. 0 1
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(امام براي اقتدا كـردن بـه او    1)إنما جعل اإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فانصتوا(
قرار داده شده وقتي (االله اكبر) گفت شما هم (االله اكبر) بگوئيد، و وقتي قران خواند، شما بـه  

  او گوش دهيد و ساكت باشيد).
انـد،   ديم امام شافعي است، و در يكي از اقوالي كه از امام احمـد روايـت كـرده   و اين قول ق

  2كند. ايشان نيز چنين حكم مي
كنـد واجـب اسـت و     خواندن سوره فاتحه در لحظاتي كه امام هنگام قرائت مكـث مـي   -4

اي از صـحابه،   ن لحظات شروع به خواندن فاتحه كند، ايـن قـول عـده   آتواند در  مأموم مي
جاهـايي كـه    –باشد و قول جديد امام شافعي نيز همين گونه است  و تابع تابعين مي تابعين

كند شامل مابين آيات، آخر سوره فاتحه و آخر سـوره بعـد از سـوره     امام در آن مكث مي
  .-فاتحه است 
) 204فرمايد: (و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون) (اعـراف/  خداوند مي

رآن قرائت شود همه گوش بدان فرا دهيد و سكوت كنيد باشد كه مـورد لطـف و   (و چون ق
  رحمت حق شويد).

فرمايند: در اينجا منظور اين است كه مـأموم در   اي از علماي سلف در مورد اين آيه مي عده

رمضان، و نماز جمعـه بايـد هنگـامي كـه امـام مشـغول       نمازهاي جهري، نماز عيد قربان، 
مشـغول قرائـت فاتحـه نباشـد. و      ه است. ساكت باشد و گوش دهـد و خواندن سوره فاتح

گويد: منظور از اين گوش دادن و سـاكت بـودن در نمازهـاي     جرير طبري هم چنين مي ابن
جهري است كه امام با صداي بلند مشغول خواندن سوره فاتحـه اسـت و همچنـين سـاكت     

  3بودن در هنگام خطبه خواندن امام است.

                                                
 مسلم. - 1

 تفسير ابن كثير، سوره فاتحه. - 2

 .2/44تفسير ابن كثير،  - 3
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دليل دور بودن از امام و نبود بلندگو، صداي قرائت سوره فاتحه را توسـط  وقتي كه مأموم ب
امام نشنيد، بر مأموم واجب است خودش سوره فاتحه را بخوانـد، زيـرا او صـداي امـام را     

  شنود، تا خواندن امام براي او نيز محسوب گردد. نمي

  مورد سوره فاتحه رچند بدعت د

  سوره فاتحه خواندن قرآن بر مردگان و خصوصاً -الف
ن را در آخداوند قرآن را براي انسانهاي زنده فرستاده تا آنها بـه قـرآن عمـل كننـد و      -1

ها نـازل نكـرده اسـت. همچنانكـه خداونـد       زندگيشان بكارگيرند و قران را براي مرده

  فرمايد: درباره قرآن مي
دل است او را به ) (تا هر كه زنده 70) (يس/لينذر من كان حيا و يحق القول علي الكافرين(

  وعده عذاب حتم و لازم گردد). –به اتمام حجت  –آياتش پند دهد و بر كافران 

  فرمايد: مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 
إذا مات الانسان إنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بـه أو ولـد صـالح    (

شود و فقط از سـه طريـق بـه او     يميرد تمام كار و عملش قطع م (وقتي انسان مي 1)يدعوله
) صدقه و خيري كه خودش قبل از مرگش كرده و آثارش براي بعد 1رسد:  خير و ثواب مي

  از مرگش نيز ادامه دارد، مثل: ساختن مدرسه، مسجد، پل، حمام و غيره.
  ن علم براي اسلام و مسلمين نفع داشته باشد.آعلمي كه بعد از خود بجا گذاشته و  -2
 بعد از خود بجا گذاشته و آن فرزندش براي او دعا كند). فرزند صالحي -3

) 39) (نجـم/ ن لـيس للإنسـان إلا مـا سـعي    أو ابن كثير در تفسـيرش در مـورد آيـه (    -2
شـود، در مـورد    همچنانكه گناه هيچ كس در نامه اعمال ديگر نوشته نمـي «فرمايد:  مي

رسد. فقط خيـر و   خير و ثواب نيز چنين است ،و خير و ثواب هيچ كس به ديگري نمي
شـود،   ورده در نامه اعمالش ثبت مـي آثوابي كه انسان قبل از مرگش براي خود بدست 

رسد، چـون   فرمايد: كه ثواب قرائت قرآن به مرده نمي امام شافعي در تفسير اين آيه مي
                                                

 مسلم. - 1
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اين عمل از جمله اعمال انجام شده توسط آن مرده نيسـت پـس ثـواب آن نيـز بـه او      
هـا هديـه    هيچگاه ثواب قرائت قرآن را به مـرده  صلي االله عليه وسلم)(رسد. پيامبر  نمي

انـد، و اگـر    نكرده است و اصحاب (رضي االله عنه) و تابعين نيز چنين كاري انجام نداده
و يـارانش (رضـي االله عنـه) آن را     (صلي االله عليه وسلم)اين عمل، پسنديده بود پيامبر 

اند و هـر عملـي را كـه     چ خيري روي گردان نشدهدادند زيرا آنها از انجام هي انجام مي
اند و از آنها روايت نشده  ، وقتي كه كاري را انجام ندادهاند ن بوده انجام دادهآخيري در 

اند. در افعال عبادي ما بايـد بـه قـران و     دليل بر اين است كه خيري در انجام آن نديده
توان  و رأي وجود ندارد. و نميحديث استناد كنيم و در اين بين مجال هيچ گونه قياس 

در تأييد قرائت قرآن بر مرده به قياس و رأي رجوع كرد. ولي در مورد دعا كردن براي 
يـر  خمرده از درگاه خداوند و درخواست آمرزش گناهان مرده از خداونـد و همچنـين   

كردن براي مرده از طريق بخشش مال و صدقه دادن برايش در هر دو مورد يـاد شـده   

در اين بـاره   ،گرداند رسد و خداوند آنها را شامل حال مرده مي و دعا به مرده ميثواب 
در تأييـد ايـن    (صلي االله عليه وسـلم) هاي زيادي از طرف خداوند و پيامبر  هم فرموده

  1».مسئله وجود دارند و اجماع علماي اسلام هم بر اين مسئله تأكيد كرده اند

قدر گسترش يافته و ملكه اذهان شده تـا جـايي   بدعت خواندن سوره فاتحه بر مرده آن -3
رسيده كه روزي زني در حال گوش دادن به تلويزيون بود ،ناگهان صداي قررائت سوره 

گويد من اين سوره را دوست ندارم، چـون بـا    شنود و فورا مًي فاحه را از تلويزيون مي
 خواندند. او مي افتم، زيرا در روز مرگش سوره فاتحه را بر شنيدن آن به ياد مرگ مي

و اصحابش به ثبوت  (صلي االله عليه وسلم)خواندن سوره فاتحه بر مرده از طرف پيامبر  -4
 (صلي االله عليـه وسـلم)  اند بلكه پيامبر  نها اين كار را هرگز انجام ندادهآنرسيده است و 

اسـتغفروا لأخـيكم و سـلوا    گفـت: (  سپرد، به يارانش مي بعد از اينكه مرده را بخاك مي

                                                
  .39تفسير ابن كثير، تفسير نجم/ - 1
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(از خداوند براي برادرتان درخواست آمرزش كنيد و براي او  1)تثبيت فإنه الآن يسـأل ال
 شود). تقاضاي ثبات و استواري و استقامت از خداوند نمائيد چون حالا از او سؤال مي

به يارانش توصيه نكرده وقتي به قبرستان رفتند، بگوينـد:   (صلي االله عليه وسلم)پيامبر  -5
قبرسـتان   ندن سوره فاتحه كنند بلكه به آنها ياد داده كه اگـر بـه  الفاتحه، و شروع بخوا

 رفتند، بگويند:

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و إنا إن شاء االله بكم لاحقون أسـأل االله لنـا و لكـم    (

م خدا بر شما باد اي مؤمنان اهل اين قبرستان، اگر خدا بخواهد ما هم به شما (سلا 2)العافية
ويم و نزدتان خواهيم آمد و درخواست سلامتي و راحتـي را بـراي خودمـان و    ش ملحق مي

  نمائيم). شما از خداوند بزرگ مي
هـا دعـا كنـيم و از خداونـد بـزرگ بـراي        دهد كه براي مـرده  بله اين حديث به ما ياد مي

هـا   آنهادرخواست سلامتي و دور بودن از عذاب قبر و عذاب جهنم نمائيم، نه اينكه به مرده

  پناه بريم و از آنها طلب و درخواست كنيم و يا سوره فاتحه را برآنها بخوانيم.
توانـد بـه آن عمـل كنـد، در      خداوند قرآن را نازل كرده تا بر كسي خوانده شود كه مي -6

  ها نمي توانند به آن عمل كنند. حالي كه مرده

يشـاء يجعلـه علـي    والذين كذبوا بĤياتنا صم و بكم في الظلمـات مـن   فرمايد: ( خداوند مي

) (و آنانكه آيات خدا را تكذيب كردند كـر و گنـگ در ظلمـات    39) (انعام/صراط مستقيم
جهل بسر برند و مشيئت الهي هر كس را خواهد گمراه سازد و هـر كـه را خواهـد بـه راه     

  راست هدايت كند).
   (صلي االله عليه وسلم)خواندن سوره فاتحه بر پيامبر  -ب

بعد از مرگش هيچ گونه سند  (صلي االله عليه وسلم)فاتحه بر پيامبر  در مورد خواندن سوره
اند، بلكـه   صحيحي نه در قرآن و نه در سنت وجود ندارد و يارانش اين عمل را انجام نداده

                                                
 ابوداود و غير او. - 1

 مسلم و غير او. - 2
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 (صـلي االله عليـه وسـلم)   دليل قرآن و حديثي وجود دارد بر اينكه بعد از مرگش بر پيـامبر  
  تحه بر او خوانده شود.صلوات زده شود، نه اينكه سوره فا

إن االله و ملائكته يصلوّن علي النبي يأيها الذين آمنوا صلوّا عليه و فرمايد: ( خداوند مي -1

(صلي االله عليـه  ) (خدا و فرشتگان بر روان پاك اين پيامبر 56) (احزاب/سلمّوا تسـليما 
با تعظيم فرستند شما هم اي اهل ايمان بر او صلوات و درود بفرستيد و  درود مي وسلم)

  و اجلال بر او سلام گوئيد و تسليم فرمان او شويد).
 (صـلي االله عليـه وسـلم)   در اين آيه خداوند به ما دستور داده، درود و صلوات بـر پيـامبر   

  بفرستيم، نه اينكه سوره فاتحه را بر او بخوانيم و يا به او پناه برين و توسل نمائيم.
 1د: (من صليّ علي صلاة صلّي االله عليه بها عشراً)فرماي مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر  -2

(هر كس يك بار بر من درود و صلوات بفرستد، خداوند در مقابل آن ده بار بر او درود 
  فرستد). مي

اللهم صـل علـي محمـد و    فرمايد، اين دعا را بگوئيد: ( مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر  -3

ال ابراهيم إنـك حميـد مجيـد و بـارك     علي آل محمد كما صليت علي ابراهيم و علي 

علي محمد و علي آل محمد كما باركت علي ابراهيم و عـي آل ابـراهيم إنـك حميـد     

2)مجيد
 

(صلي االله عليه يكي از راههاي توسل كردن به خداوند به وسيله صلوات فرستادن بر پيامبر 
صلوات بر شود، و اين كار، كاري مشروع و درست است، چون اين عمل  حاصل مي وسلم)
شود و توسـل كـردن بـه     از جمله اعمال صالح ما محسوب مي (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

  توانيم بگوئيم: عمل صالحان چيزي مشروع و درستي است. همچنانكه در دعاهايمان مي
خرج عني كربتي و صلي االله علـي   (صلي االله عليه وسلم)(اللهم بصلاتي علي نبيك محمد 

) (پروردگار به سبب درود و صلوات فرسـتادن مـن بـر پيـامبرت     سلم محمد و علي آله و

                                                
 مسلم. - 1

 متفق عليه. - 2
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ناراحتيهايم را از من دوركن و از بين ببر و درود و سلام خـدا   (صلي االله عليه وسلم)محمد 
  و بر ياران و پيروانش باد). (صلي االله عليه وسلم)بر محمد 

  خواندن سوره فاتحه در هنگام عقد نكاح -ج
اين عمل در قرآن و سنت وجود ندارد، بلكه ايـن عرفـي جاهلانـه     هيچ گونه سندي بر -1

ميام مردم است و نهايت گمراهي نسبت به اين مسئله زماني است كه مردم فكر كنند كه اگر 
شـود، ايـن اعتقـاد     سوره فاتحه در عقد عروسي خوانده نشود، عقد و وصلت برقـرار نمـي  

  گرفته است. صددرصد غلط و باطلي است كه در اذهان مردم جاي
بدعت و گمراهي ديگري كه هنگام عقد ازدواج وجود دارد، تأكيـد كـردن بـر روي الفـاظ     
عربي صيغه عقد است كه ميان مردم طوري جا افتاده كه تا خطبه نكاح بـه عربـي خوانـده    

  نشود، عقد منعقد نمي شود و اين هم بدعتي شنيع و غير قابل قبول است.
خواند، با خطبه حاجـت شـروع كنـد.     كه خطبه را مي سنت است در هنگام نكاح كسي-2

كرد و اصـحابش را يـاد داده    به آن آغاز مي (صلي االله عليه وسلم)خطبه حاجتي كه پيامبر 
  بود تا خطبه حاجت شروع كنند.

إن الحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باالله من شرور أنفسـنا و سـيئات أعمالنـا    [

ضل له و من يضـلل فـلا هـادي لـه و أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا        من يهده االله فلا م

  ).شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
  ).102يا أيها الذين آمنوا إتقوا االله خق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون) (آل عمران/(

بـث منهمـا    (يا أيها لاناس إتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منهـا زمجهـا و  

رجالا كثيـرا و نسـاءا واتقـواالله الـذي تسـألون بـه و الأرحـام إن االله كـان علـيكم رقيبـا)           

  ).1(نساء/

(يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله و قولوا سديدا، يصلح لكم اعمالكم و يغفـرلكم ذنوبكمـو مـن    

  ).70-71) (احزاب/يطع االله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما
  أما بعد:
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و شـر   (صـلي االله عليـه وسـلم)   لحديث كتاب االله و خير الهدي، هـدي محمـد   فإن أصدق ا

  1]الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار
نمـائيم و از او   [تمام حمد و ستايش براي خداوند متعال است و او را ستايش و سپاس مـي 

نفسـاني و اعمـال زشـت و     هـاي  طلب استغفار و آمرزش گناهان را داريم و از شر وسوسه
اي براي  بريم و هر كس را خداوند هدايت كند ،هيچ گمراه كننده كريهمان به خداوند پناه مي

اي بـراي او نيسـت و    او وجود ندارد و هر كس را خداوند گمراه كند هـيچ هـدايت كننـده   
كتا دهم كه هيچ معبودي به غير از خداوند شايسته پرستش حقيقي نيست و او ي شهادت مي

  و بدون شريك است و محمد بنده و فرستاده خداست.
و بـا انجـام واجبـات و     –ايد ان چنان كه بايد از خـدا بترسـيد    (اي كساني كه ايمان آورده

اشـيد)  بلمان س ـو شما نميريد مگر آنكه م –دوري از منهيات گوهر تقوا را به دامان گيريد 
  ).102(آل عمران/

د، پرورگاري كه شما را از يك انسان آفريد و همسـرش را  (اي مردم از پروردگارتان بترسي
ن دو نفر مردان و زنان فراواني منتشر ساخت و از خداوندي بترسـيد  آاز نوع او آفريد و از 

دهيد و بپرهيزيد از اينكـه پيونـد خويشـاوندي را گسـيخته      كه همديگر را به آن سوگند مي

بيگمـان خداونـد مراقـب شـما اسـت)       زيـرا كـه   –و صله رحم را ناديده گيريـد   –داريد 
  ).1(نساء/

(اي مؤمنان از خدا بترسيد و سخن حق و درسـت بگوئيـد و در نتيجـه خـدا اعمالتـان را      
بخشايد هر كه از خدا و پيامبرش فرمانبرداري كنـد، قطعـاً    كند و گناهانتان را مي اصلاح مي

  ).70-71يابد) (احزاب/ به پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي
و  –كـه قـرآن اسـت     –بعد: براستي درستترين و بهترين گفته و سخن، سخن خداسـت   أما

است. و بدترين كارها، كارهـاي تـازه بوجـود     (صلي االله عليه وسلم)بهترين راه، راه محمد 

                                                
 نسائي. 0 1
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در ديننـد و كليـه    –نوآوري  –آمده در دين و بدون ريشه هستند و كليه اين كارها، بدعت 
  لت هستند و كليه اين گمراهيها جهنمي هستند.اين بدعتها، گمراهي و ضلا

  خلاصه بحث

و يـا هنگـام    (صلي االله عليه وسـلم) خواندن سوره فاتحه بر مرده، تقديم آن به روح پيامبر 
(صلي االله عليه صيغه عقد، هيچ گونه سند شرعي ندارد، بلكه بدعت و گمراهي است، پيامبر 

  فرمايد: مي وسلم)
(هر كس عملي انجام دهد و ما به انجام ان عمـل   1)أمرنا فهو ردمن عمل عملاً ليس عليه (

  دستور نداده باشيم، آن عملش باطل است).
) كـل بدعـة ضـلالة و إن رآهـا النـاس حسـنة      فرمايـد: (  عبداالله بن زبير (رضي االله عنه) مي

  اگر چه مردم آن را پسنديده و قابل قبول بدانند). ،(تمامي بدعتها گمراهي هستند

) (هـيچ بـدعتي   لا تظهر بدعـة لا تـرك مثلهـا سـنة    اند كه: ( از علماي سلف فرموده اي عده
  شود). شود مگر سنتي ترك مي آشكار نمي

  بدعتهاي موجود در بحث سوره فاتحه سنتهاي زير را از بين برده است.
دعا كردن مرده و طلب آمرزش گناهانش از خداوند و همچنـين درخواسـت پايـداري     -1

در جواب دادن به سؤالات قبر، چون ملائكه در قبر اين سـؤالات را  وثبات براي مرده 
  پرسند: خدايت كيست؟ دينت چيست؟ پيامبرت كيست؟   از مرده مي

از  (رحمـه االله) ، بخـاري  (صـلي االله عليـه وسـلم)   درود و صلوات فرستادن بر پيـامبر   -2
يعني   عليه وسلم)(صلي االلهكند كه گفته است: [درود خداوند بر پيامبر  ابوالعاليه نقل مي
بوسيله خداوند نزد فرشتگان و درود فرشتگان بر  (صلي االله عليه وسلم)ستايش پيامبر 

يعني درخواست عطا كـردن مقـام محمـد از خداونـد بـه       (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 
 ]. (صلي االله عليه وسلم)پيامبر 

                                                
 مسلم. - 1
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) جمـع بينكمـا بخيـر    بـارك االله لكمـا و  خواندن، خطبه حاجت در عقد نكاح و گفتن: ( -3
عطا كند و شما دو نفر را بر خير  –عروس و داماد  –(خداوند بركتش را به شما دو نفر 

 و صلاح پيوند و نزديكي دهد).

  و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  لي االله علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه و سلمصو 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 




